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 ولادت سالار شهیدان

امام حسین )ع( درسال چهارم هجري در شهر مدينه مكرمه متولد شدد ندام مدادر گرامدی ا  

 زهرا سلام الله علیها و نام پدر پرفضیلتش علی بن ابی طالب )ع( بوده است.

 امام حسین )ع( متولد شد خداي رئوف به جبرئیل امر كدرد كدهدر روايت است كه موقعی كه 

عی با هزار ملك به زمین نازل شده و از جانب خدا و خود به پیامبر )ص( تبريدك گويددم مدوق

كه جبرئیل در حال ندزول بدود از جزيدره اي گ شدت كده در او ملكدی بندام ف در  يكدی از 

ع اب دنیا و آخدرت ميیدر شدده و او حاملین سابق عر  كه به خاطر كندي در امر خدا بین 

ع اب دنیا را اختیار كرده بود ، معد ب زنددگی مدی كدرد. وفتدی ف در  ، جبرئیدل را بدا آن 

همراهان ديد از مقصد  پرسید؟ جبرئیل فرمودم خداوند به پیامبر)ص( فرزندي ع دا كدرده 

 و مرا دستور داده كه به حضرت تبريك بگويم.

د آن حضرت در حق من دعا كند تا خدا از من بگد رد. پد  ف ر  گفتم مرا با خود ببر شاي

خدا  جبرئیل او را با خود به حضور پیامبر برد و او پ  از تبريك قضیه ف ر  را براي رسول

كدان و م)ص( بازگو نمود پیامبر فرمودم به ف ر  بگو خود را به اين نوزاد مبارك بمالد و بده 

و مبر را انجدام داد حدالش نیكدو شدد و خددا از اجايگاه خود بازگردد. چون ف ر  دستور پیا

 درگ شت.
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چون ف ر  خواست برگردد به رسول خدا)ص( فرمودم زود باشد كه امت تدو ايدن ندوزاد را 

شهید كنند . به خاطر حقی كه اين كودك بدر مدن دارد، هدر كد  كده او را زيدارت كندد مدن 

كندد مدن سدلام او را مدی زيارت او را به حسین می رسانم و كسی كده بدر آن حضدرت سدلام 

رسانم و هر ك  بر حسین صلوات بفرستد من صلوات او را به آن حضرت می رسانم. سپ  

ف ر  به آسمان بالا رفت و در حال صعود فير می كرد كده م چده كسدی ممدل مدن اسدت در 

 حالی كه من آزاد شده حسین بن علی و فاطمه و جد حسین رسول خدا )ص( هستم.

قول است كه م وقتدی حسدین)ع( متولدد شدد رسدول خددا بده اسدما  فرمدودم از امام رضا)ع( من

 فرزندم حسین را بیاور. 

و اسما  می گويد من حسین را در جامه سفیدي پیچیدم و به حضور پیامبربردم. رسدول خددا ا

 را گرفت و در دامن خود نهاد و در گو  راست و اذان و در گو  چپ اقامه فرمود.

دندد ضرت فرمود حسینم را بیاوريد. وقتی امام را به حضدور پیدامبر بروقتی روز هفتم رسید ح

اد درسول خدا گوسفند ابلقی را عقیقه كرد و يك ران آن را به قابله ع ا فرمود پد  دسدتور 

سر حسین )ع( را تراشیدند و به وزن موي سر  نقره تصدق داده و خلوق )ندوعی ع در( بدر 

 سر آن بزرگوار مالید.

 
 ره روايت شده كه گفتم در حالیكه رسول خدا)ص( بالاي منبدر بدراي مدردم خ بدهاز ابو هري

می خواند، حسن و حسین در حالیكه كدودك بودندد و لبدا  قرمدزي پوشدیده و در حدال راه 

يشدان ارفتن به زمین می خوردند وارد مسجد شدند. ناگاه ديديم پیامبر از منبر پدائین آمدد و 

 د.را برداشت و در پیش خود نشانی

 

 جبرئیل گهواره حسین)ع( را می گرداند

و مدن  فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمايدم گاهی كه حسین در گهواره بود و گريان می شد

ر در خواب بودم می ديدم كه كسی گهواره را تكان می دهد و حسینم آرام مدی شدود از پیدامب

 سؤال كردم كه آن شيص كیست؟ فرمود م برادرم جبرئیل است. 

روايت شده كه گاه رسول خدا )ص( حسین را می گرفت و سدر او را بلندد مدی كدرد و آنگداه 

 دهان مبارك خود را بر دهان حسین)ع( می گ اشت و می بوسید.

ض شددند و باز روايت است كه م بعد از ولادت امام حسین)ع( فاطمه زهارا سلام الله علیها مري

سین)ع( دنبال دايه می گشت ولی كسدی پیددا به اين علت پستانش خشك گرديد ل ا براي ح

 نكردند.
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د جپیامبر گرامی اسلام)ص( انگشت ابهام خود را در دهان حسن )ع( قرار داده و آن انگشت 

 40 خود را می مكید و خدا رزق و غ اي حسین را در انگشت پیامبر قرار داده بود و تدا مددت

 روز اين معجزه ادامه داشت.

در دامان پر كرامت و بركت رسول خددا)ص( و فاطمده زهدرا سدلام و بدين ترتیب حسین)ع( 

ت الله علیها و علی )ع( رشد و تربیت می يافت تا اينكه در سال دهدم هجدري همزمدان بدا هفد

 سالگی اما حسین )ع( رسول خدا )ص( رحلت كردند.

 آنبعد از رحلت رسول خدا )ص( و چندي بعد شهادت فاطمه زهرا سدلام الله علیهدا ، تربیدت 

گی سدال 63امام بر حق بدست علی بن ابی طالب )ع( انجام پ يرفت تا اينكه علی )ع( در سدن 

سدال رسدیده بدود و مقدام امامدت بده امدام  36به شهادت رسید و در آن وقدت عمدر امدام بده 

حسن)ع( برادر بزرگ خود منتقل شد تا اينكه امام حسن مجتبی )ع( پد  از ده سدال امامدت 

 شهادت رسید و مقام امامت به حسین بن علی )ع( منتقل شد.سالگی به  48در سن 

 

 امامت و خصوصیات حسین بن علی )ع(

سالگی بودند مقدام امامدت بده  46هجري قمري در حالیكه سالار شهیدان در سن  50در سال 

 ايشان منتقل شد.

لام( اسد چون از نظر شیعیان مقام امامت بسیار حسا  حتی بدالاتر از پیدامبران)غیر از پیدامبر

 واست، ل ا بايد از نظدر اخلاقدی امدام در بدالاترين درجده كمدال بدوده و از هدر نقصدو ضدعفی 

 آلودگی به دور بوده و از خ ا و گناه معصوم باشد.

 دمل ا سالار شهیدان داراي همه اين خصوصیات بوده اند كه به بعضی از آنها اشاره می شو

 

 امام حسین بر سر سفره فقرا 

ه سین )ع( در گوچه می گ شتند كه بده عدده اي از فقیدر برخوردندد ، در حالیكديكروز امام ح

فقرا عباهاي خود را بدر روي زمدین پهدن نمدوده و ندان خشدكی در مقابدل خدود قدرار داده و 

 مشغول خوردن بودند.

وقتی چشم فقرا به امام حسین)ع( افتاد به حضرت تعارف كردند كده بدا آنهدا هدم غد ا شدود 

د و از اسب پیاده شده فرمودندم خدا مردمان متكبر را دوسدت نمدی دارد. حضرت قبول كردن

و در كنار آندان قدرار گرفتده بدا آنهدا هدم غد ا شددند. پد  از صدرف غد ا بده آنهدا فرمدودم 
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همان وريكه من دعوت شما را قبول كردم ، شما هم دعوت مدرا قبدول كنیدد و بده مندزل مدن 

 بیائید.

رفتند و حضرت دستور پ يرايی داد و پ  از صدرف غد ا آنها قبول كرده و به منزل حضرت 

 به هر كدام مبلغی پول داد و آنها را مرخص فرمودند.

 

 اثر زخم بر پشت سالار شهیدان

ا ردر روز عاشورا اثر زخمی را بر پشت امام حسین)ع( ديدندد و از امدام سدجاد )ع( علدت آن 

كه حضرت بر پشدت خدود قدرار  سؤال كردندم حضرت فرمودم اين اثر طعام و غ اهايی است

 داده به منزل مسكینان و فقرا  و زنان بی سرپرست می بردند.

 

 امام قرض اسامه را ادا  می فرمايند

 حزن امام حسین)ع( به عیادت اسامه رفتند. اسامه كه مريض بود می گفتم آره از اندوه و

 من! حضرت فرمودم غم و اندو تو چیست؟

 شصت هزار درهم رسیده است. عرض كرد قرض من است كه به 

 حضرت فرمودم من آن را ادا  می كنم.

 اسامه گفتم می ترسم قبل از ادا  قرضم بمیرم.

 حضرت فرمود قبل از اينكه رحلت كنی من قرض تو را ادا  می كنم و ادا  كرد.

د زيا به امام حسین )ع( گفتند م يابن رسول الله براي چه اينقدر خوف و تر  شما از خدا

و  ت . فرمود م در روز قیامت كسی در امان نيواهد بود مگر آن ك  كه در دنیا خائفاس

 ترسان باشد.

 

 چاه آب بواس ه امام حسین)ع( پر آب می شود

یع ن م از ابن عون روايت شده كه م چون امام حسین به عنوان مكه از مدينه خارج شد به اب

 ادرممضرت گفتم به كجا می رويد پدر و رسید در حالیكه او چاهی را حفر می نمود او به ح

 فدايت؟ 

 فرمود م به مكه می روم و نامه هاي شیعیان را به او نشان داد.

 ابن م یع گفتم ما از شما استفاده می كرديم و به سوي آنان برو. 
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عا دحضرت قبول نفرمودم ابن م یع گفتم اين چاه قبلا آب داشت ولی حالا آب ندارد شما 

ز اكت پیدا شود. حضرت فرمودم از آب آن مقداري بیاور. چون آورد حضرت كنید در آن بر

 آن مقداري خورده و مضمضه نموده و به چاه رييتند پ  آب آن زياد شد.

 

 امام حسین)ع( و مرد اعرابی

فير رازي روايت كرده كهم عربی پیش امام حسین)ع( آمده و قصد گفدتن گرفتداري خدود را 

عرض كرد از جددت رسدول خددا)ص( شدنیدم كده هدر موقدع به حضرت داشت . به حضرت 

ن حاجتی داشتید فقط از چهارنفر بيواهید يا از عري شريف يا سروري بيشنده يا قداري قدرآ

 و يا صاحب صورت نیكو.

اما از حیث عرب بودن پ  عرب به واس ه جد شما شرافت پیدا كرد اما بيشدندگی پد  از 

یدث قرآن پ  در خانه شما قرآن نازل شد و اما از حشما شروع شده و سیره شما است. و اما 

زيبايی صورت پ  از جدت شنیدم كه فرمودم هرگاه خواستید مرا ببینید به حسدن و حسدین 

 نگاه كنید.

امام حسین)ع( فرمودم چه حاجتی داري؟ پ  او هم نوشدت. حضدرت فرمدودم از پددرم علدی 

و از جددم شدنیدم كده فرمدودم شنیدم كه فرمودم قیمت هر مردي بقدر خدوب بدودنش اسدت 

ی المعروف بقدر المعرفه من سه سؤال از تو می كنم اگر يك جواب دادي )يك سوم( به تو مد

دهم . اگر دو جواب دادي )يك دوم( و اگر هر سه را جواب دادي پد  همده حاجتدت را مدی 

 دهم و اشاره كرد به كیسه سكه اي كه مهر عراق داشت.

 ولا قوه الا بالله. عرب گفتم سؤال كن و الا حول

 امام فرمودم كدام عمل افضل است؟ عرب گفتم ايمان به خدا.

 امام فرمودم چه چیزي بنده را از هلاكت نجات می دهد؟ گفت اطمینان به خدا.

سدت امام فرمود م چه چیزي زينت مرد است ؟ گفت م علم همراه با حلم. فرممومدم اگدر نتوان

فدت م مالی داشته باشد كه ببهشد. فرمودم اگدر نتوانسدت؟ گحلم را با علم همراه كند؟ گفت م 

فقر با صبر. فرمود م اگر اين را هدم نداشدت؟ عدرب گفدت صداعقه اي از آسدمان آمدده او را 

 بسوزاند. 

 امام خنديد و كیسه پول را به او داد.

 

 معلم اطفال امام حسین)ع( پادا  می گیرد
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ود سوره حمد را به يكی از كودكان حضرت عبدالرحمن سلمی معلم كودكان امام حسین)ع( ب

ر حلده تعلیم كرد. آن طفل نزد امام آمده و سوره حمد را تلاوت كرد. امام هزار ديندار و هدزا

 به آن معلم ع ا كرده و دهان او را پرا از مرواريد نمود.

 به آن حضرت اعتراض كردند كه پادا  او را زياد دادي .

كی و دادم در مقابل ع اي او كه از بین نيواهدد رفدت انددحضرت فرمودم اين پاداشی كه به ا

 است.

 

 امام در عوض يك شاخه ريحان كینز را آزاد می نمايد

ان  بن مالك يم گويدم نزد امام حسین)ع( بودم ديدم كنیزكی آمدد وي يدك شداخه ريحدان 

زاد براي آن حضرت هديه آورد. حسین )ع( به آن كنیز فرمودم من تو را براي رضداي خددا آ

ما كردم . من به آن بزرگوار گفتمم اين كنیز يك شاخه ريحان كه هیچ ارزشی ندارد بدراي شد

 هديه آورد و شما او را آزاد نموديد.

حضرت فرمودم خداي حكیم ما را بدين خصلت مؤدب كرده و در قرآن مدی فرمايددم مدوقعی 

لافدی تاينكده ممدل آن را  كه مورد تحیت قرار گرفتید به نحو نیكوتري از آن تلافی كنید و يدا

زاد نمائید تلافی نیكوتري كه صلاح بدود مدن انجدام دهدم، آزاد كدردن او بدود لد ا مدن او را آ

 نمودم.

 

 چرا امام حسین )ع( كم اولاد داشت

ه كدبه امام سجاد)ع( گفتندم چرا پدرت امام حسین)ع( كم اولاد است. فرمودم تعجب می كدنم 

امام حسین)ع( در هر شب و روز هزار ركعدت نمداز بجداي من چگونه متولد شدم؟ زيرا پدرم 

 می آورد.

 

 دوستی حسین)ع( موجب آمرز  گناهان

ان ابوذر می گويدم پیامبر )ص( امام حسین را بوسید و فرمودم كسیكه حسدین)ع( و ذريده ايشد

 را از روي اخلاص دوست داشته باشد آتش جهنم به او نيواهد ريد ولدو اينكده گناهدانش بده

 گهاي بیابان باشد مگر اينكه گناهی كند كه او را از ايمان خارج نمايد.عدد ري

 

 مرد شامی و امام حسین)ع(
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در كتاب داستان راستان آمده است كه م شيصی از اهل شام به قصد حج يدا مقصدد ديگدر بده 

مدينه آمده چشمش افتاد به شيصی كه در كنار  نشسته بدود. تدوجهش جلدب شدد. سدؤال 

 ست؟ گفتندم حسین بن علی بن ابی طالب )ع( است.كرد اين مرد كی

سوابق تبلیغاتی عجیبی كه در شام در ذهنش رسوخ كرده بود موجب شد كه ديد  خشدمش 

 به جو  آيد و قريه الی الله آن چه می تواند سب و دشنام نمار حسین بن علی بنمايد.

نكه ناراحت شدود و وقتی عقده دل خود را گشود و هر چه خواست گفت. امام حسین بدون اي

بدر  غضبناك گردد نگاهی پر مهر و ع وفت به او نموده و پ  از آنكه چند آيه از قرآن مبنی

حسن خلق و عفو اغماض قرائت كرد به او فرمودم براي هر نوع خدمت و كمك به تدو آمداده 

 ايم آنگاه از او پرسید آيا از اهل شامی گفتم آري حضرت فرمودم مدن بدا ايدن خلدق و خدوي

 مردم شام آشنائی داشته و علت آن را می دانم.

ر پ  از آن فرمودم تو در شهر ما غريبی اگر احتیاجی داري به تو كمك می كندیم حاضدريم د

ظر عكد  خانه خود از تو پ يرائی كنیم و تو را بپوشانیم و به تو پول بدهیم مرد شامی كه منت

با اين نرمی و گ شدت برخدورد كدرد العمل شديد حضرت بود وقتی ديد امام حسین)ع( با او 

چنان منقلب شد كه گفتم آرزو داشتم زمین شكافته می شد و من به زمدین فدرو مدی رفدتم و 

 اين چنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی كردم.

 تا اين ساعت براي من در همه روي زمین كسی از حسین و پدر  مغبوضتر نبود ولی از ايدن

 و و پدر  محبوبتر نیست.ساعت برعك  ك  نزد من از ا

 

 احترام امام حسن)ع( به برادر كوچكتر خود

 در كتاب منتهی آلامال اين روايت آمده كهم ابو حدازم اعدرج گفدتم امدام حسدن)ع( چندان بدا

رگتدر احترام و نیكی با امام حسین )ع( رفتار می كرد كه گويا آن حضرت از امام حسن )ع( بز

 است.

 ترام و بزرگی را از اما م حسن )ع( پرسیدم.و ابن عبا  گفتم علت اين اح

 فرمودم همان هیبتی را كه در پدرم علی )ع( می ديدم در امام حسین )ع( می بینم.

همچنین ابن عبا  گفتم هر گاه امام حسن)ع( در مجلد  بدود و امدام حسدین )ع( وارد مدی 

 شد بجهت احترام به امام حسین )ع( حال امام حسن متغیر می شد.
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ه نقل شدم ديدم رسول خدا دست حسین را گرفته و فرمودم اي مردم اين حسدین بدن از ح يف

علی است پ  او را بشناسید قسم به آن كسیكه جانم بدست اوست حسین در بهشدت اسدت 

 و دوستان او و دوستان دوستان او در بهشت هستی.

خددا مدی  ابو يحیی روايت می كند كه م حسین روي دو  پیامبر)ص( سوار مدی شدد و رسدول

 فرمودم شما بهترين سوار هستید. 

 از حضرت رضا)ع( روايت شده كه فرمودم جدم رسول الله فرمودندم هر كسی می خواهد نگداه

 ند.كند به كسی كه در نزد اهل آسمان )از میان اهل زمین( محبوبترين است به حسین نگاه ك

از نصداي  و يكروز مردي خدمت امدام حسدن آمدد و چیدزي خواسدت حضدرت مجتبدی پد  

مدد و آاندرزها و سؤالاتی كه از او كرد فرمودند صد دينار به او بدهندد. از آنجدا ندزد حسدین 

گفت درمانه ام و طلب مساعدت بیشتري كرد. حضدرت فرمدودم بدرادرم چقددر بده شدما داد. 

 گفتم صد دينار.

 دينار داد. 99حشرت به او بپا  احترام برادر 

 

 امام و بيشش به مرد عرب

 مردي اعرابی وارد مدينه شده پرسیدم سياوتمند ترين مردم مدينه كیست؟  روزي

 امام حسین )ع( را به او معرفی نمودند و به محل حضرت راهنمائیش كردند.

 عرب وارد محل حضرت شده و امام را در حال نماز ديد. ايستاد و چندد شدعر خواندد بده ايدن

 ه و كوبده در خانده ات را بده امیدد بيشدشمضمون)اينك ناامید نشده آنكه امید بده تدو داشدت

كوبیدده تدو سدياوتمند و پشددتیبان بیچارگدانی پددرت ندابود كننددده فاسدقین بدود. اگدر نبددود 

 راهنمائیهاي پدر و جدت پیكر ما را جهنم فرا می گرفت(.

ر ديندار امام نماز را تمام كرده به قنبر فرمودم از مال حجاز باقی ماند؟ عرض كردم چهدار هدزا

 است. حضرت دستور داد كه آن را بیاورد زيرا كسی كه سزاوارتر به آن بدود رسدیده موجود

رآنهدا است. وقتی دينارها را حاضر نمدود، امدام دو بدرد خدود را از تدن در آورده و پولهدا را د

 پیچیده و بواس ه شرم و حیا دستش را از شكاف درب خارج نموده و به اعرابدی تقدديم كدرد

 شعر را می خواند. در حالی كه امام اين

را )بگیراين مقدار را ومن از تو پوز  می خواهم. بدان نسبت بده تدو مهربدانم كده اگدر در فد

وسیله اي )حكومت( بدست آيد ثروت سرشاري بر تو ريز  خواهد كرد. اما گ شدت زمدان 

 خیلی تغییر پ ير است و اينك دست ما از نظر مالی گشاده نیست(.
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 غ به گريه نمود. امام فرمودم شايد آنچه داديم كم بود.اعرابی پول را گرفت و شرو

گفتم هرگز گريه ام براي اين است كه چگونه دست سياوتمند شما در دل خداك جداي مدی 

 گیرد.

 

 

 اهمیت زيارت مرقد امام حسین)ع( و تربت كربلا و عزاداري براي سالار شهیدان

بلا در سدينان معصدومین )ع( از بارگاه و مرقد م هدر سدالار شدهیدان و همچندین تربدت كدر

ی مدجايگاه ويژه اي برخوردار است ب وري كه بعضی از علما  زيارت آن امام شهید را واجب 

 دانند.

 

 زيارت امام حسین معادل نود حج و عمره پیامبر

ايدن  روزي پیامبر)ص( حسین را در دامان خود گرفته و او را می بوسید و می بوئید عايشده از

جه بر به حسین در شگفت بود و سئوال كرد چرا شما اين قدر به اين كودك بوهمه توجه پیام

شدته داريد. رسول خدا )ص( فرمودم واي بر تو چگونه توجه به حسینم نكنم و او را دوست ندا

باشم و حال آنكه او میوه دل و نور چشم من است. بدزودي امدت مدن حسدینم را مدی كشدند، 

وار را زيارت كند خدا ثواب يدك حدج از حجهداي مدن را كسی كه بعد از شهادت او آن بزرگ

 براي او خواهد نوشت.

عايشه گفتم يا رسول الله ثواب يك حج از حجهاي شدما؟فرمودم آري بلكده ثدواب دو حدج از 

 حجهاي من.

 عايشه گفتم ثواب دو حج از حجهاي شما؟

ب زيدارت فرمودم آري بلكه ثواب سه حج از حجهداي مدن و همین دور رسدول خددا )ص( ثدوا

ه زائدر بحسنی را بالا می برد تا اينكه در آخر فرمود ثواب نود حج و عمره از حج و عمره مرا 

 حسین می دهند.

 

 روز قیامت همه چشمها گريانند غیر از گريه كننده بر حسین)ع(

نندد و پیامبر اسلام)ص( به فاطمه زهرا فرمودندم زنان امت من بر زنان اهلبیت من گريه می ك

ايشان بر مردان اهلبیت من گريه خواهند كدرد وهمده سداله دسدته بده دسدته عدزادار مردان 

 خواهند نمود.
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موقعی كه روز قیامت شود تو زنان و من مردان ايشان را شفاعت خواهیم كدرد. هدر كد  در 

 عزاي حسینم گريه كند ما دست او را می گیريم و داخل بهشت می نمائیم.

ريان است مگر آن چشمی كه در مصدیبت حسدین گريده اي فاطمه فرداي قیامت هرچشمی گ

 كند آن چشم است كه در آن روز به وسیله نعمت هاي بهشتی روشن و خوشحال گردد.

امام حسین)ع( فرموده باشدم من كشته اشك و گريه ام هیچ مدؤمنی مدرا يداد نمدی كندد مگدر 

 اينكه گريه كند.

لدی ل كرد چه می فرمائید درباره آن گدر امالی شیخ طوسی است كه كسی از امام رضا)ع( سؤا

 كه مردم می خورند؟

، حضرت فرمودم هر گلی حرام است ممل مردار و خون و آن حیوانی كه با نام خدا ذب  نشدود

 مگر گل تربت قبر حسین )ع( كه در آن شفاي هر دردي است.

 

 احترامی به تربت حسین )ع( عاقبت بدي می آورد بی

صدوق آمده است كه از شيصدی نقدل شدده كده گفدتم مدن در همچنین در كتاب امالی شیخ 

ته مسجد جامع مدينه نماز می خواندم در آن حال متوجه شدم دو نفر غريبه كه كنار من نشسد

اند با هم صحبت می كنند و يكی به ديگري می گفتم هیچ می دانی چه حادثده اي بدراي مدن 

وانسدت آم مدرض را تشديیص اتفاق افتاد؟ من دچار مرض داخلی شدم كده هدیچ پزشدكی مت

من آمدده  دهد. تا اينكه از خود نا امید شدم.روزي پیرزنی سلمه نام كه همسايه ما بود به خانه

يدن او چون مرا ناراحت ديد گفتم اگر من تو را درمان كنم چه می گوئی ؟ گفتمم بده غیدر از 

 آرزوئی ندارم.

. مدن آن  فتم اين را بيور تا شفا يابیاو به خانه خود رفته و ظرفی از آب پر كرده بیاورد و گ

ن را خوردم و بعد از لحظه اي خود را صحی  و سالم يافتم. ممل اينكه هرگدز آن مدرض در مد

مدا  نبود و چندين ماه گ شت و هیچ اثري از آن مرض نماند . روزي به آن پیرزن كه به خانده

 وه آن روز بده مدن دادي آمده بود گفتمم اي سلمه بیا بگو كه آن شربت از چه چیزي بدود كد

مريضی مرا برطرف نمود. گفتم آن شربت ميلوط بود با يدك دانده از تسدبی  كده در دسدت 

دارم. پرسیدم و اين تسبی  از چه چیزي درست شده؟ گفتم تربت حسین بن علدی ابدن ابدی 

 طالب )ع( است. يكدانه از اين را در آب ميلوط كرده و به تو دادم.

دم سيت ناراحت شدم و گفتم اي رافضیه چرا مدرا بدا خداك حسدین من كه اين م لب را شنی

درمان كردي؟ آن پیرزن ناراحت شده و به خانه خود رفت و هنوز به خانه خود نرفته بود كه 
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درد من برگشت و مريضی من عود نمود و تاكنون نتوانسته ام آن را عدلاج نمدايم و مدن نمدی 

 دانم عاقبت اين مريضی با من چه می كند.

ر سول خدا)ص( فرمودم هر كه براي حسین بگريد و يا حتی خود را به گريه بزند ، بهشت بدر

 او واجب می شود.

ور بودندد كده بده 'شیخ جعفر شوشتري در كتاب مجال  خود نوشته استم همه پیدامبران مد 

فدن مدی دزمین كربلا رفته و به اين عبارت سلام كنندم فیك يدفن قمر الازهر ماه تابان در تو 

 گردد.

 

 خون سر ابراهیم به موافقت خون حسین)ع(

در كتاب ستارگان درخشان آمده است كهم روايت شدده كده حضدرت ابدراهیم بدراي زيدارت 

 زمین كربلا به طرف آن زمین مقد  حركت كرد وقتی به زمین كربلا رسید، ناگهان از اسدب

 بر زمین افتاد و سر مباركش به سنگی خورد و خون جاري شد.

 براهیم از اين امر تعجب كرد و از خدا حكمت اين حادثه را سؤال فرمود.حضرت ا

خداوند وحی كرد كه از تو خ ائی سر نزده بلكه چون خون حسین در اين زمدین رييتده مدی 

 شود، خون سر تو به موافقت خون حسین )ع( رييته شد.

 

 زيارت حسین )ع( عظیم تر از زيارت ديگران

كوفده رفدتم بده مدينده زيدارت حضدرت صدادق)ع( وقتدی خددمت  ابن ابی يعفور می گويدم از

 حضرت رسیدم عرض كردم خیلی زحمت كشیدم تا اينكه موفق به ملاقات شما شدم.

حضرت فرمودم كاريكه براي خدا می كنی از زحمتش مگو پ  فرمودم چرا نرفتی بده زيدارت 

 كسی كه حقش از من عظیم تر است بر تو.

كردم كه تو امام مفترض ال اعه می باشی چده كسدی از شدما می گويدم تعجب كردم و عرض 

 عظیم تر است؟ فرمود م هو الحسین بن علی )ع(.

حضرت صادق )ع( فرمودم هر چیزي را از براي او در اجر و ثواب حدي است مگدر گريده بدر 

 سید الشهدا كه ثوابش حدي ندارد.

 

 روضه ابوعماره در حضور امام صادق)ع(
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گويدم روزي به خدمت امام ششم رفتم حضرت فرمود كه شعري چندد در ابو عماره مداح می 

مرثیه حسین )ع( بيوان چون شروع كردم حضرت فرمودم به آن روشی كده پدیش خدود مدی 

خوانید و نوحه می كنید بيوان چون خواندم حضرت بسیار گريست و صداي گريده زندان آن 

فرمودم هر كه شعري در مرثیده حضرت نیز از پشت پرده بلند شد. چون فارغ شدم  حضرت 

حسین)ع( بيواند و پنجاه ك  را بگرياند بهشت بر او واجب می گردد و هر كسی سی كد  

را بگرياند بهشت بر او واجب می گردد تام رسید به اينجدا كده فرمدود هدر كد  كده مرثیده 

شدت گريه زند به ك   كه خود را به بيواند و خود بگريد بهشت بر او واجب می گردد و هر

 بر او واجب است.

ن هرثمه از اصحاب علی )ع( می گويدم خدمت امیرالمومنین )ع( در بعضی از سدفرها بدوديم آ

حضرت رسید به موضعی كه در آنجا درختی بود. قددري خداك برداشدت و بوسدید و فرمدودم 

سداب واها لك ايها التربه خوشا به حال تو اي زمین مردمی از تو محشور می شوند كه بدون ح

 ارد بهشت گردند.و

امام صادق)ع( فرمودم در اطراف قبر امام حسین)ع( چهل هزار ملك تدوطن نمدوده و مشدغول 

 زيارت اند، عمگی اندوهگین مصیبت آئین و گريان و عزادارند تا روز قیامت.

لدوم در روايات خصوصیاتی براي تربت كربلا ذكر كرده اند از جملهم همان ور كه سید بحرالع

ه اگر كسی تسبیحی از تربت كربلا داشته باشد هرگاه صاحب آن بیكدار باشدد در شعري گفت

 تسبی  از طرف صاحبش ذكر می گويد و ثواب آن براي صاحبش نوشته می شود.

 

 اجر دوستدار حسین)ع(

 امام صادق)ع( به مردي بنام مسمع فرمودم اي مسمع تدو از مدردم عراقدی آيدا قبدر حسدین را

 زيارت می كنی؟

 ن در بصره معروفم و دشمنان ما زيادندد بدیم دارم از مدن در ندزد خلیفده سدعايتگفتم نه م

 كنند.

 حضرت فرمودم آيا مصائب حسین را ياد می كنی؟ 

گفتم آري فرمود و گريه می كنی؟ گفتم آري به خدا قسم از چشمانم اشك می ريدزد اهدل 

طعدام  ام حسین)ع( مرا ازخانه ام اثر اندوه را در صورت من مشاهده می كنند و ياد مصائب ام

 خوردن باز می دارد.
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حضرت فرمودم خدا اشك چشمت را رحمت كند. بدان تو از جمله شیعیانی هسدتی كده بدراي 

مدن مدا ما ناله می كنند در شادي ما شاد و در اندوه ما اندهگین و در تدر  مدا ترسدان و در اي

دربداره تدو بده عزرائیدل  ايمن می شوند وقت مردن پدران مرا خوهی ديد كه حاضدر شدوند و

 توصیه فرمايند.

از از جمله خصوصیات تربت كربلا آنكه م اگر با مهر تربت حسین )ع( نماز گ ارندد ثدواب نمد

 هفتاد برابر می گردد و تا هفت طبقه زمین تور دهد.

علما  گفته اند وجوب سفر حج منوط به بی خ ر بودن سفر باشد و اگدر احتمدال خ در بدهدد 

ت ولی درباره زيارت امام حسین گفته اندم هدر چده خ در  بیشدتر ثدوابش وجوب ساقط اس

 عظیم تر است.

 

 چرا زمین جسد زنی را قبول ننمود؟

فتداده در زمان امام ششم زنی مرد و چون او را دفت كردند روز بعد ديدند كه از قبر بیدرون ا

را  تداده و زمدین اواست مجددا او را دفن كردند و روز بعد  ديدند كه بداز از قدب بیدرون اف

 قبول نمی كند.

به امام صادق)ع( مراجعه كرده و اين حادثه را بده ايشدان گفتندد. حضدرت فرمدود بررسدی و 

ده تحقیق كنید كه اين زن چه می كرده؟ چون بررسی كردند آمدند به امام گفتند كه زنی بدو

 ست.او می سوزانده زنا كار و هرگاه بچه اي براي او حاصل می شده آن را در تنور انداخته 

حضرت فرمودم آري چون سوزاندن ميصوص خداست و اين زن ان بچه هدا را مدی سدوزانده 

قبدر  ل ا زمین او را قبول نمی كند و چاره آن است كه مقداري از تربت امدام حسدین)ع( را در

 او بگ اريد كه زمین او را قبول كند اگر چه ع ابش محفوظ است.

 زمین ديگر او را بیرون نیانداخت.به دستور حضرت عمل كردند 

 

 تربت كربلا بیمه ساختمان

 در حالات مرحوم آيه الله العظمی نجفی مرعشی گفته اند كه هرگداه مدی خواسدتید سداختمان

اده مدرسه و يا خیريه اي بسازند به بناي آن ساختمان می فرمودند هرگاه پی هداي آن را آمد

حركت می كردندد و در كندار هدر پدی آن مقدداري كرديد مرا خبر كنید . وقتی آماده می شد 

 تربت امام حسین)ع( گ اشته می فرمودند من با اين كار اين ساختمان را بیمه می كنم.
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 توبه حضرت آدم و گريه بر حسین )ع(

در روايت است كه موقعی كه حضرت آدم می خواست نزد خدا توبه كند از جبرئیدل كیفیدت 

ر  عدل به او فرمودم كه خدا را به نامهاي مقد  كه در ساق توبه كردن را سؤال كرد. جبرئی

 نوشته شده قسم دهد تا خدا توبه او را بپ يرد.

 حضرت آدم خدا را قسم دادم

ا ))يا حمید بحق محمد، يا عالی بحق علی ، يا فاطر بحدق فاطمده ، يدا محسدن بحدق الحسدن، يد

 قديم احسان بحق الحسین.((

پنجمین می رسم قلبم می شكند و اشكم جاري می شدود؟  پ  آدم عرض كرد چرا وقتی بنام

جبرئیل گفتم فرزند تو حسین به مصیبتی دچار می شدمومد كده كلیده مصدیبتها در مقابدل آن 

 كوچك و ناچیز ند.

آدم گفتم چه مصیبتی؟ جبرئیل گفدتم حسدین)ع( در حدالی كشدته مدی شدود كده ع شدان و 

ین ياوري نيواهد داشت. اي آدمم كا  تو حسغريب و تنها خواهد بود و ياري نيواهد بود و 

يددن درا در آن حال می ديدي كه كار او به جائی می رسد كه تشنگی در نزد او ممل دود مانع 

آسمان می شود ، پ  كشته می شود و ذب  می شدود ممدل ذبد  گوشدفند و دشدمنان اثدا  و 

ر نندد و زندان نیدز اسدیاموال او را غارت می كنندد ،سدر او و يدارانش را بده شدهرها مدی گردا

 گردانده می شوند.

 آدم گريه سيتی نمود و خداوند تو به او را قبول فرمود.

 

 تربت حسین )ع( ق عه اي از خاك بهشت

در كتاب داستانهايی از زندگی علما  آمده اسدت كده در زمدان شداه عبدا  از طدرف يكدی از 

 عبا  آورد كده نوشدته بدودمكشورهاي خارجی شيصی آمده و نامه پادشاه آنجا را براي شاه 

دستور بدهید علما  م هب شما با فرستاده مدن در امدر ديدن و مد هب منداظره كنندد.و اگدر 

 مغلوب او شوند به م هب ما بگرويد.

و آن فرستاده هنر  اين بود كه هر كسی چیزي را در دست می گرفدت، او از آن خبدر مدی 

 داد كه چه چیزي است.

بدا  و سرآمد علما  ملا محسن فیض كاشانی عوامی را فرستاد تداشاه عبا  علما  را جمع كرد 

 علما  ايران مناظره كند.



 16 

آن فرستاده گفتم شما از عهده من نمی توانید برآئید اكنون چیدزي در دسدت بگیدر تدا مدن 

 بگويم چه چیزي است.

فیض كاشانی تسبیحی از تربت سید الشدهدا  در دسدت گرفدت آن شديص در دريداي فكدر 

 د و بسیار فكر می كرد.غوطه ور ش

 ملا محسن گفتم چرا عاجز شدي؟

فرستاده گفتم عاجز نشده ام ولی طبق تيصص خود چنان می بینم كه در دست تو ق عده اي 

از خاك بهشت است و تعجب من از اين است كه خاك بهشت چگونده بده دسدت تدو رسدیده 

 است.

بهشت است و آن تسدبیحی فیض كاشانی گفتم راست گفتی . در دست من ق عه اي از خاك 

 دلان است از قبر م هر دخترزاده پیامبرمان كه امام بوده و از اين قضیه حقیقدت ديدن مدا و ب

 دين شما روشن شد.

 پ  آن شيص اسلام اختیار كرد.

 
 چگونگی كسیكه به تربت حسین )ع( اهانت كرد مجازات شد

ندا، طبیدب نصدرانی بدا مدن شیخ طوسی نقل كرده است كه موسی بن عبدالعزيز گفت كه يوح

ملاقت كرد و گفت بحق پیغمبرت و ديندت بگدو كیسدت آن كسدی كده مدردم در ناحیده ابدن 

 بصیره به زيارت او می روند؟ آيا از اصحاب شما است؟

 گفتمم نه امام حسین )ع( پ  دختر پیامبر ما است.

ن ه چشدمم از ايديوحنا گفتم علت اينكه اين سؤال را از تو كردم قضیه عجیبی است كه خود ب

 امام ديده ام.

ی بدن شبی شاپور خادم هارون الرشید مرا طلبید. چون بنزد او رفتم مرا برداشت و بيانه موس

عیسی بی هو  در رختيواب افتداده و طشدتی پدیش رويدش بدود كده جمیدع دل و روده ا  

 داده؟درَ آن رييته بود. شاپور از خادم موسی پرسید اين چه حالت است كه به موسی دسدت 

خادم موسی گفتم او يك ساعت پیش از اين درنهايت صحت و خوشدحالی نشسدته بدود و بدا 

نديمان خود صحبت می كرد و شيصی از بندی هاشدم حاضدر بدود و مدی گفدتم مدن بیمداري 

ت شديدي داشتم و به هر چه معالجه كردم سودي نبيشید تا آنكه كاتب به من گفت م از ترب

 وا كن. من چنین كردم و عافیت يافتم.امام حسین )ع( بردار و مدا

 موسی بن عیسی گفتم هیچ از آن تربت پیش تو مانده است؟ 
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گفتم بلی پ  فرستاد قدري از آن تربت آوردند. موسدی آن را گرفدت و از روي اسدتهزا  و 

مسيره كردن در مقعد خود داخل كرد چون چنین كرد در همان حال فرياد  بلند شدد كده 

 ت بیاوريد.سوختم ، سوختم طش

چون طشت آوردند ،احشا  و دل و روده او در داخل طشت رييته شدد پد  مجلد  بده عدزا 

 تبديل شد.

 حال تو اي يوحنا بیا و ببین می توانی چاره اي براي درمان او پیدا كنی ؟

يوحنا می گويد م چون من به داخل طشت نگاه كردم ديدم كه جگر و سدپرز و شدش و دلدش 

ر بسیار تعجب كردم و گفتم م هیچ ك  چاره او را نمی تواندد بكندد مگدهمه در طشت افتاده 

 عیسی بن مريم كه مرده را زنده می كرد.

شاپور گفتم راست می گوئی لكن اين جا با  تا معلوم شود كده حدالش بده كجدا منتهدی مدی 

 شود. منشب نزد ايشان ماندم و در موقع سحر ، موسی بن عیسی به جهنم واصل شد.

 

 وسیله سر حسین)ع( و معجزه آن مسلمان شد يهودي به

ن نقل شده است كه وقتی سرهاي شهدا  را با اسرا  به طرف شام می بردند ، در من قده حدرا

كدرد  در بالاي بلندي يك نفر يهودي بنام يحیی خزائی به استقبال آمده و سرها را تماشدا مدی

كش مدی جنبدد پدیش رفتده و كه چشمش افتاد به سر مبارك سید الشهدا  و ديد لبهداي مبدار

 گو  فرا داد و شنید كه اين آيه را می خواندم

 ))وسیعلم ال ين ظلمو اي منقلب ينقلبون((

 ظامین به زودي خواهند دانست كه قدرت با كیست.

يحیی از مشاهده اين قضیه بشگفتی فرو رفته و پرسید اين سر كیسدت؟ گفتنددم سدر حسدین 

م فاطمه دختر رسول خدا)ص( يهودي گفت اگدر ديدن بن علی. پرسیدم مادر  كیست؟ گفتند

م او برحق نبود اين كرامت از او   ظاهر نمی شد پ  مسلمان شد و لبا  و مبلد  هدزار درهد

ن براي امام سجاد)ع( فرستاد. م مورين از اين جريان ناراحت شده گفتندد كده تدو بده دشدمنا

 مشدیر برداشدته و بدا آنهدا بدهخلیفه كمك می كنی دور شو والا تو را خواهیم كشت. يحیدی ش

وازه جن  پرداخته تا اينكه بعد از كشتن پنج تن از آنان به شدهادت رسدید و مقبدره او در در

 حران شام بنام يحیی شهید معروف است.

 
 امام رضا)ع( به بريان بن شبیب فرمودم 
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شدهید اگر خواستی شريك ثواب شهداي كربلا باشی و مانند كسانی باشدی كده بدا حسدین)ع( 

ظیما شدند هر وقت به ياد حسین)ع( و اصحابش افتادي بگوم يا لیتنی كنت معهم فافوز فوزا ع

 اي كا  من با آنها بودم تا به رستگاري بزرگ می رسیدم.

 امام صادق)ع( به عبدالله بن سنان فرمودم

بعدد  و روزي عاشورا كه شد لبا  تمیز بپو  ، آستین ها را بالا بزن و سر و پا را برهنده كدن

ك از ظهر با كمی آب اف ار كن كه آن وقت كارزار آل محمد به آخرين مرحله رسید و بر خا

مبر پاك كربلا هفده تن از بنی هاشم كه روي زمین شدبیه و نظیدر نداشدتند افتادندد واگدر پیدا

 اسلام )ص( زنده بود خود براي آنان عزاداري می نمود.

 پیامبر اسلام)ص(م

 رة فی قلوب المومنین لا تبردا ابدا(())ان لقتل الحسین حرا

براي شهادت حسین)ع( در دلهاي مؤمنین حرارت و آتشی ايجاد مدی شدود كده هرگدز سدرد 

 نگردد.

 امام رضا)ع( فرمودم

روز شهادت حسین )ع( از شدت گريه پلك چشم ما زخدم و اشدك مدا جداري و آنچده عزيدز 

 است نزد ما كوچك می گردد.

 

 مادي نروروز عاشورا دنبال حوائج 

امام رضا )ع( فرمود  كسیكه  روز عاشدورا دنبدال حدوائج مدادي خدود ندرود خداوندد حاجدات 

ز دنبوي و اخروي او را برطرف كند و كسیكه روز عاشورا روز غم واندوهش باشد خداوندد رو

 قیامت را براي او روز خوشحالی قرار دهد تا در بهشت چشمش به ما روشن گردد.

ز براي منزلش آذوقه ذخیره كند خداوند در آن بركت قرار ندهدد و روو كسیكه روز عاشورا 

 قیامت با يزيد و ابن زياد و عمر سعد در پائین ترين مكان جهنم محشور گردد.

 

 مستشرق آلمانی از عزاداري بر حسین )ع( تعجب می كند

افتداد  مستشرق آلمانی می نويسد م در اقیانو  كبیر در كشتی نشسته بودم عبدورم بده اتداقی

ديدم يك مرد به تنهائی روي صندلی نشسته و چیزي با خدود مدی خواندد و اشدك مدی ريدزد 

ح  انسان دوستی مرا واداشت كه از او علت گريه ا  را سؤال كنم مبادا بر او ظلمدی شدده 

باشد كه در اين حین ديدم حلوائی پيته را در ظروف متعدد بده مسدافرين كشدتی هديده مدی 
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یستی و اين حالات چیست؟ گفدتم مدن از شدیعیا آل محمدد )ص( هسدتم و نمايد. گفتمم تو ك

چون امام ما در اين روز به شمشیر ستم به خون آغشدته و يداران و اولاد و اصدحاب او را هدم 

كشتند من به ياد آن روز اشك می ريزم و اين غ ا را به ند ر بده پدا  قیدام خددا پسدندانه او 

 هديه می كنم.

 كجا بود؟ پرسیدم نام او كیست و

 گفتم حسین بن علی )ع( در كربلا شهید شده است.

 آنگاه آن مستشرق تحقیقاتی كرده و رساله اي در نهضت وقیام حسین )ع( نوشته است.

 امام باقر )ع( علقمه فرمودم

ويشدان و گريه كنید بر حسین ، روز عاشورا و با صدا و ناله بلند گريه كنید و به دوسدتان و خ 

گوينددم نواده بگوئید كه به صورت عزاداران در آيند و و قتی به هم می رسند بياران و اهل خا

 خداوند اجر ما و شما را در اين مصیبت سید الشهدا  بزرگ گرداند.

 

 مرگ معاويه

در  با توجه به اينكه معاويه از روي سیاستی كه داشدت ، علندا بدا اسدلام ميالفدت نمدی كدرد و

ندده ت دين ممل جهاد و حج توجه می نمود و از طرفی طبق بظاهر به نماز و بعضی ا ز ضروريا

سدین هاي صلحنامه امام حسن)ع( با معاويه مبارزه و ميالفت علنی با معاويه از طدرف امدام ح

 )ع( به مصلحت نبود در مدت ده سال امامت حسین بن علی )ع( كه تمام آن در زمان خلافدت

بزرگدوار شدان امدام حسدن مجتبدی )ع( مدی معاويه بود حضرت اين دوران را با شدیوه بدرادر 

شدمنی دگ راندند و اگر چه چند نامه تند بین امام حسین )ع( و معاويه رد و بدل شد كه امدام 

ويده هاي معاويه را با اسلام و اهلبیت گو  زد كرده بودند ولی تنش جدي پیش نیامد تدا معا

 مرد و يزيد را به جانشینی خود معین كرد. 60در سال

 

 زيدخلافت ي

يزيد كه به عنوان خلیفه مسلمین از طدرف پددر  معاويده علیده العندو منصدوب شدد از نظدر 

ر  خصوصیات اخلاقی بسیار فاسد و فاسق و از انجام هیچ حرامی ابا نمی نمود و برخلاف پدد

ه بدعلنا با شعائر و واجبات اسلام ميالفت نمدوده و گاهدا احكدام اسدلام را مسديره مدی كدرد. 

 خلاق فاسد او اشاره می نمائیم.گوشه هايی از ا
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ش در معاويه ، يزيد را به فرماندهی سپاهی براي فت  بلاد روم به جن  فرستاد تا شدايد اسدم

 رديف مجاهدان ثبت گردد.

د. در لشكر در محلی بنام غ ق ونه توقف كردند و در آنجا مسلمانان به تب و آبله مبدتلا شددن

ن موم در اين دير به عیش و نو  مشدغول شددند. چدوآنجا ديري بود بنام يزيد با زنش ام كل

و دبه وي به عنوان فرمانده لشكر خبر دادند كه لشكريان بده تدب و آبلده مبدتلا شدده و ايدن 

ئی مرض آنها را تهديد می كند، اين مرد كه از زن و شراب خسته نمی شد بدا كمدال بدی اعتندا

 اين شعر را گفتم

 ق ونه من حمی و من مومبااغ    ما ان ابالی بمالاقت جموعهم

 به من چه كه لشكريان در غ ق ونه تب و آبله شده اند.

 بدير مران عندي ام الكلموم  اذا اتكات علی الانماط فی غرف

 در حالیكه من در اين اطاقها تكیه زده و در دير مران در نزدم ام كلموم است.

 اين شعر منسوب به يزيد است.

 الاغنانی  معشر الندمان قوموا واسمعو صوت

 واشربو كا  مدام و اتركو ذكر المعانی     

ا اي هم نشینان بلند شويد و به صوت غنا گو  دهید و پی در پی شراب خورده و معنويدات ر

 رها كنید.

 شغلتنی نغمو العیدان عن صوت الاذان

 و تعوضت عن الحور عجوزا فی الدنان    

ر ن بجاي حدورالعین در آخدرت بدا پیرزندی دصداي اوازه خواه مرا از اذان مشغول نموده و م

 دنیا را قبول می كنم.

ودندد میمونی داشت بنام ابوقی  كه او را روي ماده خري كه آن را زنی نهاده و لجدام بسدته ب

 سوار كرده و با اسبها به مسابقه اسب دوانی می برد.

 و يا می گويدم

 ريم.فان حرمت بوما علی دين احمد في ها علی دين المسی  بن م

 اگر شراب در دين محمد حرام است تو آن را به دين مسیحیان بيور. 

در كتاب قريش آمده استم يزيد پسر معاويه صاحب سگها و كبوترها و بازهدا و تدازي هداي 

ی زيادي بود و اگمرا با نوازندگان و شاريین خمر سرو كار داشت و به میمون خدود شدراب مد

 خورانید تا براي او رقص كند.
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شكار و س  بازي و شرابيواري بود و افرادي را م مور نمدوده بدود كده زندان خدو   شغلش

 صورت را براي او می آوردند.

 

 دعوت امام جهت بیعت با يزيد

و  يزيد فاسق و فاجر به محض رسیدن به خلافت نامه اي به ولید بن عتبه حاكم مدينده نوشدت

د از شيصیت هاي آن روز را صادر كدردستور گرفتن بیعت از امام حسین )ع( و دو نفر ديگر 

ولید به همراهی و مشورت مروان بنی حكم دشمن اهلبیت م موري خددمت امدام حسدین )ع( 

 فرستاد و از آن حضرت براي حضور جهت يك مسئله مهم دعوت به عمل آورد.

از  امام با سی نفر از ياران مسل  خود عازم مجل  ولید شد و به يارانش فرممدود شدما خدارج

 ل  آماده باشید كه در صورت ضرورت از شما استفاده شود. امام وارد مجل  ولید شدد ومج

 ولید خبر مرگ معاويه را رساند، و موضوع بیعت يزيد را به اطلاع حضرت رساند.

وت امام فرمود بیعت شيصی ممل من می بايد در مقابل مردم باشد ل ا فردا چون مردم را دعد

 آن مجل  حاضر و بیعت می كنیم. كنی ما نیز در صورت تصمیم د

ز اولید گفتار امام را پ يرفته و حضرت پ  از برخوردي كه با مروان در آن مجلد  داشدتند 

جلسه خارج شده و شبانه پ  از شب زنده داري در كنار قبر م هدر رسدول گرامدی اسدلام از 

 مدينه به طرف مكه حركت فرمودند.

رقد م هر جد  رسدول الله مشدغول دعداو نمداز نقل شده است كه حضرت تا صب  در كنار م

بودند كه نزديك صب  به خدواب رفتندد و در خدواب پیدامبر را همدراه عدده اي از فرشدتگان 

ديدند. رسول خدا حسین را در بغل گرفتند و به خود چسباندند و بدین دو چشدمش را بوسده 

دمدی یده اي به دست مرزدند و فرمودندم پدرم به فدايت ممل اينكه می بینم تو در خونت غل 

رم كه امید شفاعت مرا دارند در حالی كه در نزد خدا هیچ بهره اي نيواهندد داشدت . اي پسد

بزودي تو ملاقات می كنی پدرت و مدادرت و بدرادرت را و آنهدا مشدتاق ديددار تدو هسدتند و 

 براي تو در بهشت درجاتی است كه به آنها نمی رسی مگر با شهادت.

 

 ود را دادندحضرت خبر شهادت خ

در وقت خدا حافظی از مدينه يكی از برادرانشان بنام عمر اطرف پیشنهاد سداز  بدا يزيدد را 

كردند ولی حضرت فرمودند پدرم از رسول خدا خبر كشدته شددن خدويش و همچندین خبدر 

كشته شدن مرا نقل نمود و پدرم در نقل خدويش ايدن جملده را اضدافه نمدود كده قبدر مدن در 
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خواهد بود. آيا گمان می كنی چیزي را كه تدو مدی داندی مدن از آن بدی اطدلاع نزديكی قبر او 

هستم؟ ولی به خدا قسم كه من هیچگاه زير بار ذلت نيدواهم رفدت و در روز قیامدت مدادرم 

 فاطمه زهرا سلام الله علیها موجب اذيت و رنجش وي گردد داخل بهشت نيواهد گرديد.

 

 ديدار با ام سلمه

المؤمنین به حسین )ع( عرض كرد با حركدت خدود بده سدوي عدراق مدرا  همچنین ام سلمه ام

غمناك و محزون نگردان. زيرا من از جددت رسدول خددا شدنیده ام كده مدی فرمدود فرزنددم 

 حسین در خاك عراق و در محلی بنام كربلا كشته خواهد شد.

ا شدوم و خددامام در پاسخ فرمود مادر من می دانم كه از روي ظلم و دشمنی كشته و ذب  مدی 

ريداد خواسته كه اهلبیت من آواره و فرزندانم كشته و اسیر و در غل و زنجیر شدوند و آنهدا ف

 كمك طلبی سر دهند ولی ياوري نيواهند داشت.

همچنین در هنگام خروج از مدينه امام حسین )ع( وصدیتنامه خدود را ندزد محمدد بدن حنفیده 

 برادر گرامی خود گ اشت.

 

 (وصیتنامه امام حسین)ع

 بسم الله الرحمن الرحیم ، اين وصیتنامه حسین بن علی است به برادر  محمدبن حنفیهم

حسین شهادت می دهد كه خدايی نیست جز خداي يگانه و محمد بنده و رسول خداسدت كده 

از طرف خدا به حق رسالت آمد و بهشت و جهنم بر حق است و روز قیامت می آيدد و در آن 

 را كه در قبر هستند محشور می نمايد. شكی نیست و خدا همه كسانی

 من قیام نكردم از روي خودخواهی و نه براي خوشگ رانی و نه براي فسداد و سدتمگري بلكده

قیام كرده ام براي طلب اصدلاح در ديدن جددم رسدول خددا )ص( و در نظدر دارم كده امدر بده 

اه ن قبول نمدود رمعروف و نهی از منكر نمايم و به سنت جدم و پدرم عمل كنم. هر ك  از م

ین بدخدا را پ يرفته و هر كسی رد كند و قبول ننمايد من صبر و استقامت مدی كدنم . تدا خددا 

من و اين قوم قضاوت كند كه خدا بهترين حكم كنندگان است و اين وصیت من به تدو اسدت 

 يم.اي برادرو توفیق نیست مگر از جانب خدا. بر او توكل می كنم و بسوي او انابه می نما

 

 ورود به مكه
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امام حسین )ع( پ  ز پنج روز كه فاصله مدينده تدا مكده را پیمدود در شدب جمعده سدوم مداه 

 شعبان وارد مكه معظمه گرديد. در اين مدت تا زمانی كه حضرت از مكه خدارج شدد افدراد و

شيصیت هايی با حضرت ملاقات كردند از جملده عبددالله بدن عمدر يكدی از شيصدیتهاي آن 

شدته ملاقات كرد. عبدالله به امام عرض كردم شما اگر با يزيد ميالفت كندی ك زمان با حضرت

خواهی شد زيرا من از رسول خدا شنیدم كه فرمودم حسین كشدته خواهدد شدد و اگدر مدردم 

سدت ادست  از ياري او بردارند به ذلت و خواري مبتلا خواهند گرديد. ل ا پیشدنهاد مدن ايدن 

 ل  را پیش گرفته و از رييته شدن خون مسلمانان بتر .كه مانند همه مردم راه بیعت وص

حضرت در جواب فرمودندم اي ابو عبدالرحمن مگر نمی دانی كه دنیا آنچندان پسدت و حقیدر 

رائیل است كه سر بريده يحیی بن ذكريا به عنوان هديه و ارمغان برا فرد زناكاري از بندی اسد

 در اول صدب  هفتداد پیدامبر را بده قتدل فرستاده می شود ؟ مگر نمی داندی كده بندی اسدرائیل

رساندند و سپ  به خريد و فرو  و كارهاي روزمره خود مشغول شدند كه گويا هیچ كداري 

ام نكرده اند و خدا هم در ع اب آنها تعجیل نكرد بلكه بده آنهدا مهلدت داد و سدپ  بده انتقد

 ترك نكن. سيتی دچار شدند. اي ابو عبدالرحمن تقواي الهیداشته با  و ياري مرا

 امام عبدالله بن عمرياري كردن حضرت را قبول ننمود و با حضرت خدداحافظی كدرد و شدبانه

ن )ع( و به مدينه رفت و با نماينده يزيد بیعت كرد. او كسی است كه با علی )ع( و با امام حسد

مدل با امام حسین)ع( و با امام سجاد)ع( بیعدت نكدرد ولدی بدا معاويده و يزيدد و خوانيدواري م

 حجاج بیعت می كند.

اي آمده است كه وقتی حجاج وارد مدينه شد عبدالله بن عمر به در خانه حجداج رفتده و تقاضد

بیعت كردن كرد. حجاج به او گفت اين همه عجله براي چیست صبر می كدردي و فدردا مدی 

 آمدي ؟ 

ا عبدالله بن عمر گفتم چون از رسدول خددا شدنیده ام كده هدر كد  بمیدرد و امدام زمدانش ر

امم نشناسد بر مردن جاهلیت مرده است ل ا گفتم شايد امشب بمیرم و نتوانم بدا خلیفده و امد

ون بیعت كرده باشم و بر مردن جاهلیت مرده باشم . كه حجاج پاي خود را از زير لحاف بیدر

 آورد و گفت بیا با پاي من بیعت كن.

 اعزام مسلم بن عقیل به كوفه و شهادت او

آنها  توجه شدند امام حسین )ع( قیام نموده نامه هاي زيادي كه مورخینزمانیكه مردم كوفه م

ود را را بال  بر بیست هزار عدد می دانند به امام حسین )ع( نوشته و آمدادگی و جانفشدانی خد

 در راه حضرت به اطلاع امام می رساندند.
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م و سدالگی بدود و مدردي عدال 28ل ا حضرت پ  عموي خود مسلم بن عقیل را كده در سدن 

ضداع عاقل و صاحب تدبیر و صلاح و شجاع بود به عنوان سفیر خود به شهر كوفه فرستاد تا او

 آنجا را براي حضرت گزار  كند.

ر و مسلم بن عقیل با مشقات و سيتی هايی كه در طول را ديد وارد كوفه شد و در منزل ميتدا

 مسلم بن عوسجه مستقر گرديد.

ايندده سته دسته به حضور او آمده و با مسلم به عندوان نممردم وقتی از ورود او م لع شدند د

سدلم هزار نفر از مردم بی وفاي كوفه بدا م 18امام حسین)ع( بیعت نمودند و طولی نكشید كه 

 بیعت كردند.

ود بدمسلم وقتی اين اشتیاق و علاقه ظاهري مردم كوفه م لع شد ابن زياد را كه حاكم بصدره 

ر سده وارد كوفه شد و صورت خود را بسدته و عمامده سدیاه بدر به كوفه فرستاد ابن زياد شبان

و بده انهاده و با اين هیئت وارد كوفه شد كه عده اي فكر كردند امام حسین )ع( است لد ا بده 

 عنوان امام سلام می كردند و مرحبا می گفتند!

بدن و امسلم وقتی خبر ورود ابن زياد را شنید خوفناك شده و به خانه هانی بزرگ كوفه رفت 

ار زياد از طريق غلام خود از حضور حضرت مسلم در خانه هانی با خبر شد لد ا هدانی را احضد

ی نموده و با او درشتی كرد و با چوب دستی خود آنقدر بر سر و صدورت او زد كده بیندی هدان

 شكست و گوشت صورتش كنده شد.

ده شدابن زيداد روبدرو  مسلم با شنیدن خبر دستگیري هانی مرم را به دور خود جمع كرد تا با

ندد كده او را از بین ببرد ولی ابن زياد دستور داد كه جاسوسان او را در میدان مدردم شدايع كن

 لشكر شام در راه است و اگر كسی مسلم را ياري كند جانش را از دست می دهد.

 ل ا وقتی مسلم با آن جمعیت زياد به مسجد رفت هنوز نماز  تمام نشده بدود كده مسدجد از

ان او خدالی شدد و ب دوري مدردم كوفده وحشدت زده بودندد كده زندان مدی آمدندد دسدت يار

 شوهرانشان را و مادران دست فرزندانشان را گرفته و از ندزد مسدلم دور مدی كردندد. وقتدی

 مسلم از مسجد خارج شد كسی با او نبود و نمی دانست در اين شهر پر مكرو فريب بده كجدا

 شانان راه حسین؟برود؟ كو آن مشتاقان و آن جان ف

و ادر كوچه ها می گشت و تشنگی بر او غالب شده بود كه طوعه پیرزن غیور كوفده را ديدد و 

بدن زيداد مسلم را به خانه خود برد و از او پ يرائی نمود ولی پسر او بلال حضور مسلم را بده ا

بدا خبر داد و طولی نكشید كه خانه طوعه محاصره شدد و دههدا نفدر بدراي دسدتگیري مسدلم 

 فرزند عقیل دلیر مرد بنی هاشم به جن  پرداختند.
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نفدر  180مسلم آنقدر قدرتمند بود كه بعضی از افراد را به بالاي پشت بام پرتاب مدی كدرد و 

 از ياران ابن زياد پ  از بحث تندي كه با مسلم نمود دسدتور بده شدهادت رسداندن مسدلم را

مدی  حضرت مسلم در راه ذكرو تسدبی  الهدی صادر كرد. مسلم را به بالاي دارالاماره بردند و

يداد فرمود تا اينكه سر  را از تنش جدا كرده و در كوچه انداختند همچنین به دستور ابدن ز

یم و ساله را به شهادت رساندند و دو طفل مسلم بنامهاي ابدراه 89هانی بن عروة آن پیرمرد 

 محمد نیز بدست حار  كشته شدند.

 

 هخ به امام حسین)ع( در مك

حمد براي خداست و آنچه خدا بيواهد می شود و نیست هدیچ قدوتی مگدر بده وسدیله خددا و 

درود خدا بر رسولش . نوشته و حتمدی شدده مدرگ بدراي فرزندد آدم مانندد گردنبندد بدراي 

بدراي  ودختران . و من به ديدار نیاكانم آنقدر اشتیاق دارم مانند اشتیاق يعقدوب بده يوسدف . 

 يده است كه در آنجا فرود خواهم آمد و گويا با چشم خدود مدی بیدنممن قتلگاهی معین گرد

 كه درندگان بیابانها در سرزمین میان نواوي  و كدربلا اعضداي مدرا ق عده ق عده و شدكمهاي

 گرسنه خود را سیر و انبارهاي خالی خود را پر می كنند.

ت خدا راضدی اسد  از پیشامدي كه با قلم قضا نوشته شده است چاره و مفري نیست و بر آنچه

 ما نیز راضی و خوشنوديم. بر بلاي او صبر می كنیم و اجر صابرين بر ما خواهد بود.

ار او در میان پیامبر و پاره هاي تن او هیچگاه جدايی نيواهد افتداد و در بهشدت بدرين در كند

سیله وبخواهند بود . زيرا كه آنان وسیله خوشحالی و روشنی چشم پیامبر بوده و وعده او نیز 

 آنان تحقق خواهد پ يرفت.

ر آگاه باشید كه هر يك از شما كه حاضر است در راه ما از خون خويش بگ رد و جدانش را د

راه شهادت و لقاي پروردگار نمار كند آماده حركت با مدا باشدد كده مدن فدردا صدب  حركدت 

 خواهم كرد انشا  الله.

 

 خروج از مكه و حركت بسوي كوفه

ا ركه بودند تا اينكه متوجه شدند عمال يزيد قصد دارند كده آن حضدرت امام حسین )ع( در م

ز در حال حج به شهادت برسانند ل ا براي اينكه قداست حرم امن الهدی محفدوظ بماندد در رو

 سه شنبه هشتم ذي الحجه اعمال حج را تبديل به عمره نموده و از مكه خارج شدند.

 نموده كهم ابن كمیر دمشقی از مردي از اهل كوفه نقل 
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من پ  از اعمال حج به طرف كوفه حركت كردم در مسیر خود بده چندد خیمده برخدوردم از 

صاحب آن خیمه ها پرسیدم گفتندم اين خیمه ها متعلق به حسین بدن علدی اسدت. بدا شدنیدن 

فتم اين جمله و به اشتیاق زيارت فرزند پیامبر حركت نموده و به سراغ خیمه اختصاصی آن ر

ارت افه مردي را كه دوران پیري را شروع كرده باشد دريافتم و ديدم مشدغول زيداو را در قی

قرآن است. و ق رات اشك از صورت و محاسن شريفش سرازير است ، عرضه داشتم پدر و 

ب و علدف آمادرم به فداي تو باد اي فرزند دختر پیامبر چه انگیزه اي تو را به اين بیابان بدی 

 كشانده است؟

وفده كمیه مرا تهديد كرده اند و اينها نامه هاي مردم كوفه اسدت و همدین مدردم فرمودم بنی ا

و  هستند كه مرا به قتل خواهند رسانید و چون دست به اين جنايت زدند و احترام دسدتورات

ل امر خدا را درهم شكستند خدا نیز كسی را بر آنان مسلط خواهدد نمدود كده آندان را بده قتد

 لیلشان بكند كه ذلیلتر از كهنه پاره زنان گردند.برساند و آنچنان خوار و ذ

 

 برخورد با لشكر حر

امام حسین )ع( ب رف كوفه رهسپار بود تا به من قه اشراف رسید و حضدرت دسدتور داد كده 

جوانان پیش از طلوع صب  به سوي فرات رفته بدیش از حدد معمدول و مدورد نیداز آب بدراي 

 خیمه ها حمل نمايند.

ه حر بن يزيد بدا هدزار نفدر وارد ايدن من قده شدد و چدون حضدرت شددت قبل از ظهر بود ك

 تشنگی آنها را مشاهده كرد به ياران خويش دستور داد كه آنهدا و اسدب هايشدان را سدیراب

 نمايند.

يكی از سپاهیان حر می گويدم من در اثر تشدنگی و خسدتگی شدديد آخدر همده وارد شددم و 

ردن سربازان بودند كسی به من توجهی نكدرد. چون همه ياران حسین )ع( مشغول سیراب ك

ناگهان ديدم مرد خو  خو و خو  قیافه اي كه از كنار خیمده هدا متوجده مدن بدود كده بعدد 

 معلوم شد امام حسین )ع( بوده به طرف من آمده و مرا سیراب نمود.

 سپ  نماز جماعت ياران امام حسین )ع( و ياران حر به امامدت امدام حسدین)ع( اقامده شدد و

 حضرت پ  از نماز سينانی ايراد كرد.

چون امام و يارانش خواستند به طرف كوفه بروند حر مانع شد و گفدتم بده مدن دسدتور داده 

اند نگ ارم به طرف كوفه برويد و يا به مدينه برگرديد.كده طبدق نقلدی امدام بده او فرمودنددم 
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مادرت فاطمه زهدرا سدلام مادرت به عزايت بنشیند مانع رفتن ما می شود؟ كه حر گفت م اگر 

 الله علیها نبود من هم به شما جواب می دادم.

 

 سينان مهم امام حسین )ع( در من قه اي بین مكه و كربلا

امام حسن )ع( در طول راه در من قه اي كه ياران خدود و همچندین لشدكر حدر حاضدر بودندد 

 براي آنان چنین صحبت فرمودندم 

دا خدمسلمانی كه با سل ان زورگويی مواجه گردد كه حدرام اي مردم م پیامبر خدا فرمودم هر 

ندد و كرا حلال نموده و پیمان الهی را در هم می شكند و با سنت و قانون پیامبر ميالفدت مدی 

ن در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و دشمنی در پیش می گیدرد ولدی او در مقابدل چندی

ن ر خداوند است كه ايدن فدرد را بده محدل همداظالمی با عمل يا سين اظهار ميالفت ننمايد ب

 ظالم در جهنم داخل كند.

 مردم آگاه باشید كه بنی امیه اطاعت خداوند را ترك و پیدروي از شدی ان را بدر خدود فدرض

واهی نموده اند فساد را ترويج و حدود الهدی را تع یدل نمدوده اندد حدالا و حدرام و اوامدر و ند

يدن رهبري جامعه مسلمانان در مقابدل ايدن مفسددين كده د خداوند را تغییر داده اند و من به

 جدم را تغییر داده اند شايسته ترم.

 
 

 برخورد با عبیدالله بن حر جعفی

ه بددر طول راه حضرت با عبیدالله بن حر برخورد نمودند و حضرت كسی را فرستاد كده او را 

بندزد  م با چند تدن از اصدحابشخیمه امام دعوت كند ولی عبیدالله بن حر اكراه نمود. خود اما

ی او رفتند و حضرت چون از سوابق بد و راهزندی هداي او بدا خبدر بودندد بده او فرمودندد م مد

 ه كنم.خواهی بوبه كنی و از آن خ اها و گناهان پاك گردي . عبید الله گفتم مملا چگونه توب

بجند  . عبیدد  حضرت فرمودم فرزند دختر پیامبرت را ياري كن و در ركاب وي بدا دشدمنان

ت و الله گفتم من می دانم كه هر ك  از تو اطاعت كند سعادتمند است ولی راه شما را شهاد

كشته شدن است و من از مرگ سيت گريزانم ولی اسبی دارم كه اگر بيواهی می تواند شما 

 را از چن  دشمن فراري دهد.

ه بدواهم و من گمراهان را حضرت فرمودم وقتی تو خود را دري  می كنی اسبت را براي چه بي

 ياري خود نيواهم گرفت.
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 امام آيه استرجاع را خواند

 در طول راه يكدفعه امام در حالیكه سوار اسب بود فرمودم 

 ))انا الله و انا الیه راجعون و الحمدالله رب العالمین((

 علی اكبر فرمودندم چرا اين كلمه را بر زبان رانديد؟

ه رم به زين اسب بود به خواب رفتم و صداي هاتفی را شنیدم كحضرت فرمود م در حالیكه س

 می گفتم اين گروهی كه در حركتند مرگ در تعقیب آنها است.

 و براي من مشيص شد كه اين خبر شهادت است.

 علی اكبر گفتم خدا خادثه بدي پیش نیاورد مگر ما بر حق نیستیم ؟

 قدم بر نمی داريم . امام فرمودم بلی به خدا سوگند كه ما بجز راه حق

 علی اكبر عرضه داشتم اگر بنا است در راه حق بمیريم تر  ار مرگ نداريم .

 امام او را دعا كردند م خداوند براي تو بهترين پادا  فرزندي را عنايت كند.

 

 هنگام ورود به كربلا اسب امام جلو تر نرفت 

ین جلدو تدر نرفدت و هدر چده نقل شده است كه وقتی وارد زمین كربلا شدند اسب امدام حسد

ه تا كردند قدم از قدم برنداشت . ل ا اسب ديگري آوردند و او هم جلو تر نمی رفت و خلا ص

هفت اسب عوض كردند و هیچ كدام قدم از قدم بر نمی داشتند لد ا حضدرت فرمدود يكدی از 

مدی  اهالی آنجا را آوردند حضرت فرمودم اسم اين محل چیست؟ جواب داد بده اينجدا عمدورا

ودم آيدا گويند. فرمودم آيا اسم ديگري دارد؟ جواب داد آري به اينجا نینوا هم می گويند. فرم

 نام ديگري هم دارد جواب داد م آري به اينجا كربلا هم می گويند.

اينجدا  مكه در اينجا حضرت فرمودم پناه می برم به خدا از كرب و بلا و به يارانشدان فرمودندد 

 جا است.بر زمین بگ اريد كه محل رييتن خونهاي ما و مزار و مرقد ما اينتوشه ها و بارها را 

اين حادثه در دوم محرم بود و پ  از استقرار يارانش حضرت خ به معدروف خدود را ايدراد 

 كردندم از جمله م

عدق لو الددين  ))انی لا اري الموت الا سعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما . الندا  عبیدد الددنیا

 السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا باالبلا  الديا نون(( علی

گدر ميعنی م من در اين موقع مرگ را نمی دانم مگر سعادت و زندگی با ظالمین را نمی داندم 

 رنج و نكبت.
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ت از مردم بنده دنیا هستند و دين لقلقه زبانشان است . تا زمدانی كده دنیدا يشدان برقدرار اسد

 ند اما وقت امتحان و آزمايش دين دار واقعی كم می گردد.ديت حمايت می كن

 

 ملاقات امام حسین )ع( با عمر بن سعد

امام حسین )ع( كسی را فرستاد و به عمر سعد كده بدا چهدار هدزار جنگجدو در كدربلا حضدور 

عد سدداشت پیغام داد كه همديگر را ملاقات كنند. وقتی ملاقات انجام شد . امدام بده عمدربن 

اقبدت م اي فرزند سعد واي بر تو آيا با من می خواهی بجنگی ؟ آيا از خددايی  كده عفرمودند 

ن بسوي او برمی گردي نمی ترسی؟ تو می دانی من فرزند چه كسی هستم بیا با من با  و اي

 دشمنان اسلام را رها كن كه به خدا نزديك تر است.

كوفده خدرا ب كنندد . حضدرت عمر سعد گفتم می ترسم اگر به شما بپیونددم خانده ام را در 

نم را فرمودم من خانه اي تهتر براي تو تهیه می كنم . عمر سعد گفتم می ترسم باغ و باغسدتا

ر در كوفه از من بگیرند. حضرت فرمودم من باغ بهتري در حجاز براي تو تهیه مدی كدنم. عمد

 سعد گفتم می ترسم زن و بچه ام را بكشند.

رت د فرمودم چه شده تدو را خددا تدو را در حالیكده در بسدتحضرت كه اين بهانه هاي او را دي

 هستی بكشد و تو را در روز قیامت نیامرزد و مدن امیددوارم كده از گنددم عدراق مگدر انددكی

 نيوري!

 

 ملاقات زهیربن قین با امام

وقتی امام حسین)ع( ب رف كوفه می رفت زهیز نیز بدا خدانواده و يدارانش ب درف كوفده مدی 

مه آبدی اينكه امام او را ببیند ح ر می كرد ولی در يكی از مناطق بياطر چشد رفت و در راه از

كه بود خیمه هاي زهیر در نزديك چادرهاي امام بزمین زده شد و حضدرت وقتدی چشمشدان 

به آن چادرها افتاد سؤال كردند متعلق به چه كسی اسدت و هنگدامی كده گفتندد بده زهیدربن 

 چادرشان دعوت نمايند. قین. امام دستور دادند كه او را به

وقتی پیك حضرت آمد زهیر و خانواده ا  سر سفره بودند و با شدنیدن دعدوت امدام زهیدر 

درجا هشكش زد و لقمه ا  درمیان دهان و سفره چند لحظه اي مانده بود و نمی دانست چه 

جوابی به پیك حضرت بدهد. آيا برود كه نتیجه ا  كشته شدن است و نرود كده نتیجده ا  

ران آخرت است. دراينجا بود كه همسر غیور  به او گفتم زهیر تو را چه شده؟ فرزندد خس

پیامبر تو را خواسته و تو همین ور نشسته اي ! برو ببین امام با تو چه م لبی دارد. وقتی زهیدر 
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میرفت چهره ا  در فكر و غم و اندوه فرو رفته بود ولی وقتی بعد از ساعتی بازگشدت آثدار 

بشاشت در صورتش بود و به همسر  گفدتم مدن تصدمیم دارم بده امدام ملحدق خوشحالی و 

شوم و تو را طلاق می دهم زيرا می دانم برگشتی در كار نیست و از همه اموال خود فقط يدك 

شمشیر و زره برداشت و با خانواده خود خداحافظی كرد و در كندار امدام بدود تدا زمانیكده بده 

 شهادت رسید.

 

 دتعداد لشكر عمر سع

سدوار ، 1000ساعت به ساعت بر لشكريان عمر بنی سعد در كربلا افدزوده مدی شدد. حدر بدا 

سوار ، يزيد بدن ركداب 4000سوار ، شمر با 4000سوار، عمر سعد با 3000كعب بن طلحه با 

 سدوار ، نصدربن خرشده بدا3000سوار ، مضاير با 4000سوار ، حصین بن نمیربا 2000كلبی با 

جنگجو . كه بعضدی از  1000سوار و حجاربن ابحر با  1000ث با جنگجو، شعیب بن شب4000

فدر نمورخین سپاه عمر بن سعد كه همه از كوفیان بی وفا تشكیل شده بود را سی و پنج هزار 

ديگدر  نفر از بندی هاشدم و بقیده از يداران 18نفر كه  72ذكر كرده اند و ياران امام حسین را 

 حضرت بوده اند.

 

 حسین)ع( بستندآب را بر روي امام 

دا از صب  تاسوعا بدستور عمر بن سعد چهار هزار نفر بر شريعه فرات نظارت نمدوده تدا مبدا

 ق ره اي آب به خاندان امام حسین برسد. عصر تاسوعا لشكر عمر سعد براي حمله به لشدكر

 امام حسین آماده می شد. ل ا امام حسین برادر رشدید  ابوالفضدل را فرسدتاد تدا بده دشدمن

يد امشب را براي نماز و دعا و نیايش فرصت دهند و فردا جند  شدروع شدو و عمدر بدن بگو

 سعد قبول نمود.

 

 شب عاشورا

لدم بعد از نماز مغرب امام حسین براي ياران خويش خ به خواند و جمله معروف )فدانی لا اع

 اصحالا اولی ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابرو لا اوصل من اهل بیتی (.

 ارم.عنی من اصحابی بهتر و بالاتر و اهل بیتی بهتر و نزديك تر از اهل بیت خود سراغ ندي
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ز یعدتم را ارا ايراد نمود و در پايان فرمودم اين ها با من كار دارند و مدرا میيواهندد لد ا مدن ب

ود شما برداشتم و هر يك از شما دست يكی از اهل بیت مرا بگیرد و در میان اين تداريكی خد

 جات بدهد.را ن

اولین كسی كه پ  از خ به اما م لب به سين گشود برادر فداكار  عبا  بدود كده فرمدودم 

واب رسدول جد)لا ارانا الله ذالك ابدا( خدا آن روز را نیاورد كه ما تو را تنهدا بگد اريم آنوقدت 

ن ريخدا را چه بدهیم  و سپ  هر يك از افراد سينانی دال بر جانفشدانی در راه امدام تدا آخد

يدن ق ره خون ايراد كردند. مسلم بن عوسجه گفت م ما چگونه دست از ياري تو برداريم در ا

ا صورت در پیشگاه خدا چه ع ري خواهیم داشت . بيدا سوگند من از تو جدا نمی گردم تا بد

گدر نیزه خود سینه دشمنان تو را بشكافم و تا شمشیر در دست من است با آنان می جنگم و ا

 اشتم با سن  و كلوخ به جنگشان می روم تا جان به جان آفرين تسلیم كنم.هیچ سلاحی ند

ا وسعید بن عبدالله گفتم بيدا سوگند اگر بدانم كه هفتداد مرتبده كشدته مدی شدوم و بددنم ر

 آتش زده و خاكسترم را زنده  شدن به ياريت می شتابم.

ار بدراه حمايت تو هزار  زهیر بن قین گفتم يابن رسول الله بيدا سوگند دوست داشتم كه در

يدن اكشته و باز زنده و دوباره كشته شود و باز آرزو داشتم بدا شدهادت مدن تدو و يدا يكدی از 

 جوانان بنی هاشم از مرگ نجات می يافتند.

وم شددر پايان حضرت فرمودم )جزاكم الله خیرا( و سپ  فرمودم بدانید كه فردا من كشته می 

 و همه شما كشته كشته می شويد.

قل است كه در اين موقع قاسم دوازده ساله امام حسدن عرضدكرد م عمدو جدان آيدا مدن هدم ن

كشته می شوم ؟ حضرت فرمودم قاسمم مرگ در نظرت چگونه است؟ عرض كرد م احلی من 

 عسل از عسل شیرينتر . حضرت فرمودم بدان كه تو هم فردا به شهادت می رسی.

 

 نافع بن هلال و شب عاشورا

ت وقتی با نافع روبروي شدند فرمودندم امشب همدان شدب موعدود اسدت . شب عاشورا حضر

 وعده اي است كه هیچ تيلف در آن راه ندارد.

پ  امام به نافع فرمودندم می خواهی در اين تاريكی شب به اين كوه ها پناهنده شوي و خدود 

م مدادرم را از مرگ برهانی؟ نافع بن هلال خود را به قدمهاي حضرت انداخت و عرضه داشدت

به عزايم بنشیند من اين شمشیر را به هزار درهم و اسبم را به هزار درهم خريدداري نمدوده 
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ام . سوگند به آن خدايی كه با محبت تو بر من مندت گ اشدته اسدت ، بدین مدن و تدو جددايی 

 نيواهد افتاد مگر آنوقت كه اين شمشیر كند و اين اسب خسته شود.

 
 راباز هم شب عاشو

 گويدم راوي می

اگر كسی شب عاشورا از مقابل خیمه هداي يداران حسدین )ع( عبدور مدی كدرد صددائی مانندد 

صداي وزوز زنبور می شنید و هنگامیكه بداخل خیمه نگاه می كرد صدحنه معندوي و روحدانی 

ر بزرگی را می ديد. يكی در حال ركوع بود، يكی در حال سجده ، سدومی در حدال قیدام ، چهدا

هل آماده می كرد و از همه عجیب تر برير اين مرد زاهد كه می گويند، چمی شمشیر خود را 

 سال با وضوي نماز عشا  ،نماز صب  می خواند ، با ديگري شوخی می كرد. كسی گفدتم بريدر

 آيا سزاوار است در همچو شبی شوخی كنی ؟

ولدی برير فرمودم همه می دانند كه من اهل مزاح نبدوده و در جدوانی هدم مدزاح نمدی كدردم 

امشب شبی است كه فرداي آن به يقین در بهشدت بدرين خدواهم بدود، پد  چدرا خوشدحال 

 نباشم؟

 

 دو نفر به نفرين حضرت دچار شدند

يكی از حواد  روز عاشورا آنسدت كده م مدردي آمدد و سدؤال كدرد )ايدن الحسدین م حسدین 

همدین  كجاست( گفتند م اين جاست پ  به امام حسین گفدتم مدژده بداد تدو را بده آتدش در

 ساعت.

امام فرمودك تو كه هستی ؟ گفتم محمد بن اشعث. حضرت فرمودم خدايا اگدر ايدن شديص 

 دروغ می گويد پ  او را به آتش بیافكن و امروز معجزه اي براي يارانش قرار بده.

پ  لحظه اي نگ شت كه اسب او چموشی كرد و او را انداخت و پايش در ركاب اسدب گیدر 

ت كرد و اسب او را به اطراف می زد تا به آتشی كه كندار خیمده هدا بدود اندداخت و بده هلاكد

رسید. همچنین كسی به امام اهانت كرد و حضرت او را نفرين كرد. چدون آن شديص بدراي 

گرفت عقربی او را گزيد و در حدالی كده عدورتش بداز بدود بده قضا  حاجت از يارانش فاصله 

 هلاكت رسید.

 

 حر به امام می پیوندد
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حر كه مردي آزاده بود، چون ديد كده كدار جددي شدده و عمدر بدن سدعد قصدد بده شدهادت 

 رساندن حضرت را دارد ، آهسته آهسته به لشكر امام نزديك شد.

ن چنین تو مرا به شك انداخته ؟ چرا تو را اي شيصی بنام مهاجر او را ديد و گفتم اي حر كار

ا مدی مرتعش و لرزان می بینم؟ اگر از من از شجاعترين اهل كوفه می پرسیدند ، من نام تو ر

 بردم.

حر گفتم به خدا سوگند من خودم را سر دو راهی بهشت و جهنم می بینم و بده خددا سدوگند 

  عه شده و سوزانده شوم.بر بهشت چیزي را ترجی  نمی دهم ولو اينكه ق عه ق

پ  به امام ملحق شد، در حالی كه دست بر سر نهاده می گفتم خداي بسدوي تدو اندا بده مدی 

كنم  پ  توبه مرا بپ ير زيرا من در دلهاي دوستانت و فرزنددان پیدامبرت رعدب و وحشدت 

 انداختم.

 پ  به امام گفتم خداوند مرا فداي  تو كند اي پ  رسول خدا. 

ا بده تو را از برگشتن ممانعت كردم و راه بازگشت بر تو مسدود نمودم و تو ر منم آن كسیكه

راي اين مكان رسانیدم. به خدا قسم هرگز گمان نمی كردم اين قوم با تو چندین كنندد. آيدا بد

 من توبه اي است؟ 

 گفتم من حر بن يزيد هستم.

اي  ه نهداد و تدو آزادهحضرت فرمودم تو آزاده اي همان ور كه مادرت نامت را حر يعنی آزاد

 در دنیا و آخرت انشا   الله.

 سپ  حضرت فرمودم پیاده شو.

 عرض كردم اگر من در راه تو سواره جن  كنم بهتر است و پايان كار من پیداده شددن اسدت.

حر به میدان رفت و مردم را نصیحت نمود. پ  عمر بدن سدعد جلدو آمدد و تیدري بده كمدان 

الی ادت بدهید كه اولین كسیكه تیر انداخت من بودم . پ  قتگ اشته گفتم نزد ابن زياد شه

 نفر بشهادت رسیدند. 50در گرفت و 

 

 خ به تكان دهنده امام حسین )ع( در روز عاشورا خ اب به لشكر عمر بن سعد

وقتی حضرت ديدند كه خداوند طوري ب دلهاي اين لشكريانی كه تا چند روز پدیش خدود را 

ان حضرت می دانستند مهر زده كه هیچگونده علاقده اي نسدبت بده جزو مشتاقان و علاقه مند

 اهل بیت نداشته و براي قتل و غارت بسیج شده اند خ بده اي خواندكده شدايد در بعضدی اثدر

 كند و راه هدايت را بشناسند.
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سدم مدی امام پ  از حمد و ثنا  الهی و درود بر رسول گرامی اسلام فرمودندم شما را به خدا ق

 ا می شناسید؟ دهم آيا مر

 گفتندم بلی تو فرزند رسول الله و سبط او هستی .

حضرت فرمودم شما را به خدا قسم می دهم آيا می دانیدد جددم رسدول خددا و مدادرم فاطمده 

 زهرا و پدرم علیبن ابی طالب است؟ 

 گفتندم بلی می دانیم.

 عموي من بود؟ فرمودم شما را به خدا قسم می دهم آيا می دانید كه حمزه سید الشهدا  

 گفتندم بلی می دانیم.

 فرمودم شما را به خدا قسم می دهم آيا می دانید جعفر طیار عموي من است؟

 گفتندم بلی می دانیم.

ا بدفرمودم شما را به خدا قسم می دهم آيا می دانید اين شمشیر رسول خدا و زره اوسدت كده 

 من است؟ 

 گفتندم بله می دانیم.

د و قسم می دهم آيا می دانید كه علی اولین كسدی بدود كده اسدلام آورفرمودم شما را به خدا 

 عالمترين اصحاب و بردبارترين و سرور هر مؤمن و مؤمنه بود؟

 گفتندم بله می دانیم.

 فرمودم پ  براي چه رييتن خون مرا حلال می شماريد؟ 

 حدال ع دش و گفتندم همه اينها را می دانیم ولی تو را رها نمدی كندیم تدا بچشدی مدرگ را در

 تشنگی .

 

 شهادت اصحاب امام حسین)ع(

 پ  اصحاب نفر به نفر به میدان رفتند و به شدهادت رسدیدند تدا موقدع  ظهدر كده ابدو ثمامده

صائدي عرض كرداي ابا عبدالله جانم به قربانت تو كشته نشوي تا مدن در خددمت تدو كشدته 

ا لحضات نماز را بيوانم و بشده و در خون خويش بغلتم لكن دوست دارم كه در اين آخرين 

 .نماز به ديدار محبوبم بروم

حضرت فرمودم نماز را ياد كردي خدا تو را از نماز گزاران حساب فرمايد پ  حضدرت نمداز 

سعید بن عبددالله و عمدر بدن ادامه داشت دو نفر بنامهاي خوف را خواندند و چون تیر اندازي 
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ز ادامه يابد. همینكه نماز تمام شد اين دو نفر بدر قرظه انصاري در مقابل نماز ايستادند كه نما

 اثر اصابت تیرهاي زيادي كه بر بدنشان وارد شده بود به زمین افتادند و به شهادت رسیدند.

 

 شهادت عاب  بن ابی شبیب

د يكی از دلاوران معروف كوفه عاب  بود كه پ  از اينكه هم آورد طلبید ، كسی جرئت نكر

 ت و زره و پیراهن خود را در آورد و آمد و گفدت حدال چیدزي بدر تدنبا او بجنگد ل ا برگش

ن ..وقدت ان امدد كده مدن عريداندارم يكی از شما بیايد تا با او بجنگم باز كسدی جرئدت نكرد

پ  آنقدر شمشیر شكسته و نیزه شكسدته و سدن   شوم.جسم را بگ ارم سراسر جان شوم..

 و زنجیر به او زدند تا به شهادت رسید.

 

 عبدالله بن عمر كلبی  شهادت

 او با زنش كه تازه عرو  بود و مادر  در خدمت امام حسین آمده بود در ينكدی از حمدلات

با گروهی از افرد شمر درگیر شد و گروهدی سدواره و پیداده از افدراد دشدمن را بده هلاكدت 

رسانید تا اينكه دست راست و يكی از پاهايش ق ع شد و به اسدارت دشدمن در آمدد دشدمن 

ن دن او را با نیزه و شمشیر ق عه ق عه نموده و به شهادت رسداندند. همسدر وي كده درمیداب

ز اخیمه ها بود و به قتلگاه رفت و در كنار پیكر بی روح همسر  نشست و در حالی كه خون 

سر و صورت وي پاك می كرد چنین می گفتم هنی  لدك الجندو بهشدت بدر تدو گدوارا بداد. از 

شدمر بده غدلام خدود ي تو كرد می خواهم كه مدرا همنشدین تدو كند.خدائی كه بهشت را روز

رد و دستور داد كه با چماقی به همسر عبدالله حمله كند غلام شمر به همسر عبددالله حملده كد

 به سروي را شكانده كه در همان جا به شهادت رسید و اين تنها زنی است كه در حادثه كربلا

 شهادت رسید.

ن خیمده جدا كرده و به سوي خیمه ها انداخت مادر عبدالله كه در میداغلام شمر سر عبدالله را 

ه ها بود سر بريده فرزند  را برداشته به ظرف دشمن پرتاب كرد و گفتم ما هديه اي را كد

در راه خدا داديم پ  نمی گیريم و عمود خیمه اي را برداشت و به دشدمن حملده كدرد ولدی 

بده  ردد و فرمودم خدا به شدما بهتدرين جدزا را بدهددامام دستور داد كه به سوي خیمه ها برگ

 سوي زنها برگرد ، خدا تو را رحمت كند جهاد از شما ساقط است.

 

 شهادت جون غلام امام حسین)ع(
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دان جون كه غلام ابوذر بود و به امام حسین)ع( هديه شده بود ندزد امدام آمدده و تقاضداي مید

بده سدلامت باشدی حدال كده جند  پدیش آمدده  رفتن كرد امام فرمودم تو غلام ما شده اي كه

 آزادي و می توانی نزد خانواده ات برگردي.

جون عرض كردم من در سلامت كاسه لی  شما بو ده ام حدال در ايدن حالدت سديت شدما را 

رها كنم؟ به خدا قسم رن  مدن سدیاه و جسدمم پسدت و بدويم بدد اسدت و دوسدت دارم بده 

 و بويم طیب گردد. شهادت برسم تا رنگم سفید و جسمم نیكو

حضرت اجازه دادند و جون به میدان رفت و پ  از مدتی جنگیدن به شهادت رسید امدام بدر 

و ابالاي سر  حاضر شده سر او را بر روي دامن خود گرفت و براي او دعا كرد خدايا چهره 

 را سفید ، بويش را پاك و با نیكان او را مشحور فرما.

 

 شهادت حبیب بن مظاهر

از ع نماز ظهر شد، حصین بن نمیر از ياران عمربن سعد به امام وم اصحابش گفت نمچون موق

 شما مقبول درگاه خدا نیست!

حبیب بن مظاهر فرمودم اي حمار غدار ، نماز پ  رسول خددا )ص( قبدول نمدی شدود و از تدو 

قبول خواهد شد. حصین بر حبیب حمله كرد و حبیب هم مانند شدیر بدر او تاخدت و شمشدیر 

ات اله او كرد كه بر اسبش فرود آمده، حصین از اسب بر زمدین افتداد و يدارانش او را نجدحو

 دادند.

سپ  حبیب رجزي خواند و حمله سيتی كرد و به روايتی شصت و دو نفر را كشت پ  او را 

محاصره كردند و به شهادت رساندند و حضرت فرمود يا حبیب لله درك اي حبیب تو مدردي 

 ختم قرآن در يك شب می نمودي.صاحب فضل بودي و 

 

 ساله فرزند بزرگ امام حسین)ع( 24شهادت علی اكبر 

ی تحمدل نقل می كنند هر كدام از افراد می آمدند واجازه میدان رفتن می طلبیدند ، امام انددك

 می كردند و به زودي اجازه نمی فرمودند ولدی وقتدی علدی اكبدر بدراي میددان رفدتن از امدام

ی لبید حضرت بدون ت مل اجازه دادندو هنگامی كه علی اكبر بده میددان مدحسین )ع( اجازه ط

 رفت حضرت فرمودم 
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خدايا شاهد با  بر اين مردم كه به سوي آنها می رود كسی كه شبیه تدرين مدردم اسدت بده 

رسول تو محمد )ص( از نظر جسم و اخلاق و سين گفتن. و هر گاه مدا مشدتاق ديددن رسدول 

 اه می كرديم.الله می شديم به او نگ

 علی اكبر در مقابل صفوف دشمن قرار گرفت و چنین رجز خواندم 

ا منم علی فرزند حسین بن علی ، قسم به كعبه كه ما به پیامبر نزديدك تدر هسدتیم و بده خدد

شدود،  قسم نبايد حكومت كند بر ما فرزند فرومايه و اين نیزه را چنان بر شما می زنم كه خم

 كه در هم پیچد مانند شمشیر زدن جوان هاشمی علوي .با شمشیر آنقدر می زنم 

او با لشكريان عمر سعد به جن  پرداخدت تدا عدده اي از آنهدا را كشدت ولدی فشدار گرمدا و 

سنگینی زره و تشنگی كار را بر علی اكبر زياد سديت كدرده بدود لد ا برگشدت و بده پددر  

دوباره برمدی گدردم و بدا  فرمود پدر جان تشنه هستم اگر مقداري آب باشد كه سیراب شوم

 اين ناكسان می جنگم.

نقل شده اسدت كده در ايدن هنگدام حضدرت زبدان خدود را در دهدان علدی اكبدر گ اشدتند و 

فرمودندم برگرد و بجن  كه عنقريب از دست جدت رسول الله سیراب می شدوي كده ديگدر 

 بعد از آن تشنه نيواهی شد.

رزه پرداخدت تدا اينكده كدم كدم لشدكر او را علی اكبر برگشت و با لشكر عمربن سعد به مبا

 محاصره كردند و هر كدام ضربتی بر او می زدند.

 يك دفعه صداي علی اكبر به گو  امام حسین )ع( رسید كه می فرمودم اي پدر سدلام بدر تدو

اين جدم رسول الله است كه آمده است كه مدرا سدیراب كندد و مدی فرمايدد بده حسدین بگدو 

 او هستم. زودتر بیايید كه منتظر

بدا امام حسین بسرعت خود را بر بالین فرزند  رساند وقتیكه رسید ديد بدن علدی اكبدر ))ار

ت بدر اربا(( پاره پاره شده است پ  فرمود اي علی بعد از تو بر دنیا اف باد. خم شدد و صدور

صورت علی اكبر گ اشت و بعدد صددا زد جواندان بندی هاشدم بیايیدد علدی اكبدر را بده خیمده 

 .رسانید

 

 شهادت قاسم

ساله امام حسین مجتبی بنزد عمويش حسن آمده و اذن میدان رفدتن طلبیدد . چدون  13قاسم 

چشم حسین به قاسم افتاد دست بر گردن او انداخت ب وريكه هدر دو از حدال رفتندد. چدون 
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قاسم به حال آمد طلب اذن كرد ولی حضرت اذن ندادند قاسم دائما دست و پاي امدام را مدی 

 لی امام اذن نفرمودند.بوسید و

 شیخ جعفر شوشتري می نويسد قاسم وقتی ديد امام اجازه میدان رفتن بده او نمدی دهدد آمدد

نشست گوشه خیمه و ياد  آمد كه پدر  تعوي ي بر بازوي او بسته بدود و سدفار  كدرده 

ديدد د بود كه هر گاه كار بر او تن  شد آن را بگشايد و نگاه كند. پ  آنرا گشود و نگاه كر

نوشته است اي پسرم هر گاه در روز عاشدورا عمويدت تدو را از میددان رفدتن مندع كدرد ، تدو 

 بیشتر اصرار كن.

 قاسم آمد خدمت عمويش و آنقدر اصرار كرد كه حضرت اذن فرمودند.

راوي كه از اصحاب عمر سعد است می گويدم يكدفعه ديدم نوجوانی كه صدورتش مانندد مداه 

 ن داشت و بند يكی از كفشهايش بداز بدود آمدد و رجدز خواندد و بدهبود و پیراهن عربی در ت

لشكر عمر سعد حمله كرد. و چند نفر را كشت ولی لشكر عمر سعد او را محاصدره كردندد و 

شمشیري بر فرق آن مظلوم زدند كه صداي قاسم به گو  امدام حسدین رسدیدم يدا عمداه اي 

ند و ديدد آخدرين احظدات عمدر قاسدم عمو جان! امام حسین)ع( خود را بالاي سر قاسدم رسدا

 است و از شدت درد پاي خود را بر زمین می كشاند.

حضرت فرمود م چه سيت است بر عموي تو كه او را بيوانی ولی نتواندد اجابدت كندد و اگدر 

 اجابت كناد نتواند كمك نمايد و اگر كمك كند تو را سودي نبيشد.

 دور باشند از رحمت خدا قومی كه تو را كشتند.

 

 شهادت حربن يزيد رياحی

حر به میدان رفت و جنگید تا شدهید شدد و پسدر  نیدز جنگیدد و او هدم بشدهادت رسدید و 

حضرت با ديدن بددن خدون آلدود او فرمدودم شدهادت تدو ممدل شدهادت پیدامبران و خانددان 

 پیامبران بود.

هسدتی سپ  بالاي سر حر نشست و خون را از سر و صورتش پاك كرد و فرمود م تدو آزاده 

 همان وري كه مادرت تو را حر نهاد. تو حر هستی در دنیا و آخرت و اين بیت را فرمود.

 و چه خوب مردي بود حر زمانیكه حسین او را دعوت كرد و او خود را فدا نمود.

 پ  اي خداي من او را در بهشت مهمان كن و او را با حور العین تزويج فرما.

 كهم در كتاب انوار نعمانیه آمده است 
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شاه اسمعیل صفوي بغداد را تصرف نمود و به كربلا مشرف شد و يزيدارت قبدر امدام حسدین 

نندد )ع( رفت و چون از بعضی افراد شنیده بود كه بر حر طعن می فرستند و او را م مت می ك

دستور داد قبر او را نبش كردند . چون به جسد حدر رسدیدند ديدندد بددن تدازه ماندد همدان 

 دت رسیده و بر سر  پارچه اي بسته شده است.روزيست كه بشها

يدن به شاه گفتند م چون روز عاشورا ضربتی بر سر مبارك حر رسیده و خون جاري بود امدام ا

 پارچه را بر سر او بستند و به همان حالت دفن شده است.

ون شاه دستور داد آن پارچه را باز كنند تا او بقصد تبرك بردارد ولدی بمجدرد بداز كدردن خد

ر اري شد و پارچه ديگري بستند خون ق ع نشد و شاه مقام حر را فهمیدد لد ا دسدتور داد بدج

 آن قبر قبه اي بنا نموده و خادمی بر آن گماشتند.

 

 شهادت جابربن عروة غفاري

جابر مردي از جنگ بدر و ديگر جنگهاي صدر ا لام بميدان آمد ابروان   

بلند كرده و به پیشانیش مدی بسدت اجدازه نبدرد را از روي چشمانش بلند كرده به چشمانش 

 خواست. حضرت به او نظر می كرد و می فرمودم خداوند سعی تو را پادا  دهد اي پیرمرد.

حمدد ااو نیز حمله كرده چنین رجز خواند بنو غفار و بنو خندف و بنو ندزار مدی دانندد كده مدا 

يدده پاكان م هدر آن بزرگدان برگزميتار را ياري كرده ايم. اي قوم حمايت كنید از فرزندان 

شد كه خلق كنند نیكان بر آنها درود فرستاده است. پ  حمله كرد و هشت نفدر را كشدت و 

 سپ  به شهادت رسید.

 

 شهادت قمر بنی هاشم ابوالفضل العبا 

ر نقل شده است پ  از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها علی )ع( بده بدرادر  عقیدل كده د

و  ی وارد بود فرمودم زنی براي من در نظر بگیر كه از قبیله شجاعی بدودهحسب و نسب شناس

ر برادران شجاعی داشته باشد و عقیل پ  از تفحص ام النبین كلابیه را براي حضدرت در نظد

گرفتند و حضرت با ام النبین ازدواج فرمودندد كده عدلاوه بدر چندد دختدر چهدار پسدر رشدید 

همده  ن متولد شدند. كه از میان اين چهار، پسر عبدا  ازبنامهاي محمد، جعفر ، عبا  ، عمما

 رشیدتر و زيباتر بود ب وريكه بعدها به او می گفتندم قمر هاشم ، ماه بنی هاشم.

 درباره شجاعت او نقل شده كه در جن  صفینم 
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اد و يكروز از صف اصحاب علی )ع( جوانی نقابدار بیرون آمده و در مقابل لشكر معاويه ايسدت

 د طلبید. معاويه به اوبو شهما  گفتم برو و با اين شيص بجن .هم آور

 

را بدراي  ابو شعما  گفتم مردم مرا با هزار سوار برابر می دانند ، ل ا من يكی از هفت پسرانم

جن  با اين جوان می فرستم. چون اين جوان نقابدار با پسدر ابدو شدعما  مشدغول جند  شدد 

ما  بدست ايدن جدوان نقابددار كشدته شددند و خدون در پ  از لحظه اي او را كشت و ابو  شع

د ابو رگهاي ابو شعما  بجو  آمد و خود حركت كرد تا اين جوان را از بین ببرد. نقل می كنن

 شعما  آنقدر قوي بود كه سكه اي را بین انگشت شصت و سبابه خود خم می كرد.

ان جب می كردند كه اين جدوچون اين جوان با ابو شعما  مبارزه كرد او را هم كشت وهمه تع

دلاور كیست تا اينكه برگشت و خدمت علی )ع( رفدت و حضدرت نقداب را از روي صدورتش 

 برداشتند و همه ديدند كه او قمر بنی هاشم ابوالفضل است.

در كربلا هر گاه عبا  براي میدان رفتن اجاز هیم خواست حضرت اجازه نمدی دادندد و مدی 

 ی .فرمودندم تو پرچم دار من هست

تا اينكه صداي الع ش بچه ها عبا  را بی تاب كرد و خدمت امام حسین آمد و عدرض كدرد 

 لا اقل اجاز ه فرمائید بروم و مقداري آب براي بچه ها بیاورم.

 حضرت اجازه فرمودند و ابوالفضل سوار بر اسب شده و ب رف شريعه فرات حركت كرد.

سيتی بر آنها نمدود ب وريكده همگدی آندان چهار هزار نفر نگهبان فرات هستند عبا  حمله 

پراكنده شدند و عبا  وارد فرات شد از اسب پیاده شد و مشك را پر از آب كدرد چشدمش 

 افتاد به آب فرات كه موج می زد مشتش را پر از آب كرد كه بیاشامد امدا بده خدود  نهیدب

اشدد؟ آب را زد . اي عبا  آيا سزاوار است تدو آب بنوشدی و حسدین در خیمده گداه تشدنه ب

رييت و سوار اسب شد ، خواست از میان نيلستان كه به خیمه هدا نزديكتدر بدود عبدور كندد 

نامردي در پشت نيل خرما پنهان شده بود موقدع عبدور عبدا  ناگهدان حملده كدرد و دسدت 

 راست عبا  ق ع شد كه صداي او به گو  حسین رسید كه اين رجز را می خواندم

استم را ق ع كرديدد ولدی مدن دسدت از حمايدت ديدنم بدر نمدی ))به خدا سوگند اگر دست ر

 دارم((.

جن  در گرفت و عده اي كشته شدند و لشكر بر عبا  حمله كردند و دست چپ آقدا ق دع 

شد و شيصی عمود آهنین بر فرق عبا  زد كه از اسب بر زمنی افتاد. نقل است كه در تمدام 
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وي احترام برادر خ اب نكرد ولدی در ايدن مدت عمر  با امام حسین)ع( هیچگاه امام را از ر

 آخرين لحظه صدا زد اي برادر ، برادرت را درياب.

 امام حسین )ع( خود  را بالاي سر عبا  رساند امام وقتی دستهاي جددا شدده و بددن پدر از

خون عبا  را مشاهده كرد دست بر كمر گرفت و فرمودم الان كمرم شكست و امیدم ناامیدد 

 شد.

 قت شهادت سی و چهار سال بوده است.سن عبا  در و

امیدد يكی از القاب ابوالفضل ، باب الحوائج است. يعنی هر ك  بده درخانده ابوالفضدل رفتده نا

 برگشته است. ل ا به داستانی در اين مورد اشاره می شود.

نقل شده د زمان شیخ خزعل حسینیه اي در خرمشهر درست شده بود و مردم در دهه محدرم 

داري مدی كردندد و روز هفدتم را اختصداص داده بودندد بده عدزاداري در مدورد در آنجدا عدزا

ابوالفضل )ع( و رسم آن بود كده نوحده خدوان نوحده مدی خواندد و مردهدا در وسدط حسدینیه 

ايستاده به سر و سینه می زدند. شيصی بنام فيیلف كه چند سالی بود پدايش خشدك شدده و 

د خود را مدی كشدانید در ايدن عدزاداري هدا وار براي راه رفتن روي دست و پا راه می رفت و

 حسینیه می شد و در گوشه اي اين عزاداري را تماشا می كرد.

 سالی در روز هفتم كه مردم براي ابوالفضل عزاداري می كردند فيیلدف وارد حسدینیه شدد و

 در كنار منبر جايی بدست آورد و كم كم بيواب رفت.

ر منبر بلند شد و در وسط عدزاداران قدرار گرفدت و بديكدفعه مردم ديدند كه فيیلف از زير 

 .سر و سینه می زد و می گفتم انا فيیلف قیمنی العبا  من فحیلفم كه عبا  مرا شفا داد

ردندد و مردم با ديدن اين معجزه دور او را گرفته و لباسهاي او را به عنوان تبرك پداره مدی ك

 خلاصه عزاداري به هم خورد.

كردند چ ور شفا يافتی ؟ گفت م من در خواب بدودم كده ديددم شيصدی  بعدها كه از او سؤال

رشید در حالیكه سوار اسدب سدفیدي بدود آمدد و بده مدن گفدتم فيیلدف همده بدراي عبدا  

لندد عزاداري می كنند تو چرا اينجا نشسته و عزاداري نمی كنی ؟ گفتمم آقدا مدن نمدی تدوان ب

ه كمدك دسدتها ي شدما بلندد شدوم. ديددم شوم مگر شما دستهايتان را به من بدهید تا مدن بد

فرمودم ما عندي من يدين من كه دست ندارم . گفتم پ  من چه كنم ؟ فرمدود ركداب اسدب 

فا را بگیر و بلند شو. من ركاب اسب را گرفته و بلند شدم و از خواب برخاسدتم كده ديددم شد

 يافته ام.

 



 42 

 شهادت علی اصغر

دند حضرت برا خدا حافظی بدا اهدل خیمده وقتی همه ياران و اصحاب حضرت به شهادت رسی

قتدی گاه وارد خیمه ها شدند ويك يك با اهل بیت خود وداع می كردند، در يكی از خیمه ها و

 نم.چشمشان به علی اصغر شش ماهه افتاد فرمودند م كودكم را بدهید تا با او خدا حافظی ك

اصدغر كده بدر اثدر  وقتی كودك را بغل كرد و چشم حضرت افتاد به صدورت زرد شدده علدی

ودم تشنگی رن  پريده بود ناراحت شده و از خیمه بیرون آمد و در مقابل لشكر ايستاده فرمد

 اي لشكر شما با من سر جن  داريد و ه من آب نمی دهید ، اما اين كودك چه گنداهی كدرده

 كه چند روز است تشنه است.

فیدي زير گلدوي علدی اصدغر طبق نقلی در اين موقع عمر سعد به حرمله گفتم حرمله مگر س

 را نیم بینی ؟ 

م حر مله تیر سه شعبه اي درآورد و د چله كمان گ اشت و بر گلوي علدی اصدغر زد . كده امدا

مشاهده كردند علی اصغر در بغل شان پر پر می  زندد ، وقتدی نگداه كردندد ديدندد تیدر سده 

 اصدغر برداشدتند و بدهشعبه گلوي علی اصغر را پاره كرده است. دست كردند و از خون علی 

 آسمان می پاشیدند و می فرمودندم خدايا اين قربانی ناقابل را قبول بفرما.

 

 شهادت امام حسین )ع(

 امام حسین )ع( در عصر عاشورا پ  از وداع با اهل و خانواده خود بده جند  بدا لشدكر عمدر

و اغالب مدی آمدد هر كه در برابر سآن فرزند اسدالله ال خت پ  مبارزه می طلبید وسعد پردا

را  را بياك هلاك می افكند. تا آنكه كشتار عظیمی نمود و جماعت بسیاري از شجاعان ايشدان

 به جهنم فرستاد و ديگر كسی جرأت نكرد تنهائی به مبارزه با آن حضرت برود.

ه راوي می گويدم بيدا قسم هرگز نديده ام مردي را كه لشكر هداي بسدیار او را احاطده كدرد

د ران و فرزندان او را همگی كشته باشند ولی شجاعتش ساعت  به ساعت بیشتر شدوباشد و يا

 ممل حسین)ع( .

حضرت چنان بر لشكر حمله می كرد كه مانند گله گرگ ديدده مدی رمیدندد و از پدیش روي 

حضرت فرار می كردند و دوباره جمع می شدند . نقل شده كه حضرت يك يهدزار و نهصدد و 

ان را به درك فرستاد و چون عمر سعد ديد كسدی را توانداي شكسدت پنجاه تن از آن لشكري

دادن امام نیست گفتم واي بر شما آيا می دانید با كه جن  می كنید؟ اين فرزند علی بن ابدی 
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طالب است. اين پ  آن پدر است كه شجاعان عدرب را بيداك هدلاك افكندده پد  همگدی 

 همدست شده و از هر جانب بر او حمله بردند.

و  اندازان كه چهار هزار نفر بودند تیرها بر كمان نهادندد و بسدوي حضدرت رهدا نمودنددتیر 

ا هددور آن مظلوم را گرفته و بین او و اهل بیتش جدايی افكندند و جماعتی به طدررف خیمده 

يدد رفتند كه حضرت در اين موقع اين جمله رافرمودند م اي پیروان ابوسدفیان اگدر ديدن ندار

 ده باشید.لااقل در دنیا آزا

 سپاهیان به آن حضرت حمله كردند و آن جناب هم مانند شیر غضبناك به ايشان حمله نمدود

ن و شمشیر در میان ايشان نهاد ب وري كه گروهی زياد از آنها مانند بدرگ درختدان بدر زمدی

زد  افتادند و حضرت خود را كنار فرا رسانید و خواست آب بیاشامد كه نامردي به دروغ صددا

ف ین تو آب می نوشی ولی لشكر به حرم تو تجاوز كرده اند كه امام به تعجیل به طدراي حس

 خیمه ها رفت و ديد گوينده دروغ گفته است.

حضرت نزديك به سیصد و بیست جاحت يافته بود لد ا انددكی خواسدتند اسدتراحت كنندكده 

پداك كنندد ظالمی سنگی بر پیشانی آن حضرت زدند و چون امام خواسدتند خدون پیشدانی را 

ظالمی ديگر تیري بر سدینه حضدرت زدندد و حضدرت تیدر را از پشدت بیدرون بیاورندد پد  

ن آغشدته فرمودند م بسم الله و بالله و علی مله رسول الله و از خون خود برداشتند و بده محاسد

ا كردند و فرمودند می خواهم با اين حال جددم رسدول الله را ملاقدات و شدكايت ايدن مدردم ر

 بنمايم.

ز ر آخر كاركه امام با حالت ضعف و بیهوشی درگودي قتلگاه افتاده بدود شدمر آمدد و سدر اد

بدن مباركش جدا كرد و سپ  عمر سعد دستور داد كده ده نفدر بدا اسدب بدر بددن حضدرت 

 تاختند و خیمه ها را غارت و سپ  به آتش كشیدند و همده زندان و فرزنددان را بدا شدترهاي

 كوفه بردند.بدون جهاز به اسیري ، ب رف 

 

 دفن اجساد شهدا 

وقتی لشكر دشمن به همراهی اسرا  و سرهاي شهدا  رفتند عده اي از قبیله بنی اسد آمدندد 

و اجساد را دفن نمودند. وقتی خواستند بدن مبدارك امدام حسدین )ع( را دفدن كنندد هدر چده 

د حیدران بودندد كردند از ب  مجروح پاره پاره بود نتوانستند آنرا حركت دهند و در كار خو

مد از اسب پیاده شدد و 'كه از دور اسب سواري را مشاهده كردند كه نزديك آمد وقتی جلو آ

با قد خمیده آمد و خود  را روي جسد امام اندداخت گداهی مدی بوسدید گداهی مدی بوئیدد و 
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گريه می كرد سپ  آن شيص كدف دسدتها را بداز نمدود و در زيدر جسدد شدريف قدرار داد  

لله  بالله و علی مله رسول الله اين همان وعده اي است كه خدا و رسول دادندد وفرمدك )بسم ا

 و خدا و رسول راست گفتند(.

ه بپ  او را به تنهايی بر زمین گ اشت و صورت خود را بر گلوي شريف نهاده فرمودم خوشا 

ور تدو نده حال زمینی كه تو را در بر می گیرد. امام دنیا بعد از تو تاريك است و امام آخرت بد

 روشن شده.

آنگاه خشت هايی چند و خاك روي آن رييت و كف را بر قبر گ اشت و با انگشت روي قبر 

 . نوشتم اين قبر حسین بن علی بی ابی طالب است كه او را كشتند با لب تشنه و با غريبی

بنی اسد آن شيص را قسم دادند كه خود را معرفی كند . پ  گريه شديدي كدرد و فرمدود م 

 ن امام شما علی بن الحسین سجاد هستم.م

 

 اسرا  در كوفه

زيندب  بعد از چند روز راه و مشقات طول راه ، زنان و دختران و فرزندان امام را بده همراهدی

 سلام الله علیها و امام سجاد)ع( به عنوان اسیر وارد كوفه كردند.

بدراي  سجاد فرمودم شدما كده وقتی مردم كوفه آنها را ديدند صدا به گريه بلند كردند كه امام

ما نوحه و گريه میكنید پ  چه كسی ما را كشت؟ و امكلمدوم سدراز محمدل درآورده فرمدود 

دا خدمردان شما ما را میكشند و زنان شما بر ما میگیرند پ  حاكم مدا و شدما در روز قیامدت 

ز اتان را باشد. و چون لبا  مناسبی در تن نداشتند ام كلمدوم صددا زدم اي اهدل كوفده چشدمان

 حرم رسول الله بپوشانید.

نها آبعضی از مردم براي بچه ها كه سيت گرسنه بودند نان و خرما می آوردند ولی ام كلموم 

 ورا گرفته و به جانب آنان انداخت و می فرمودم اي مردم كوفده صددقه بدر مدا حدرام اسدت ، 

 مردم باشنیدن اين سين بیشتر گريان شدند.

ن آل خت جلو آمد و گفتم شما اسیران كدام مملكتید؟ گفتندم ما اسدیرازنی اسرا  را نمی شنا

 محمديم ، آن زن رفت و چادر و مقنعه براي آنان آورد.

بیه در اين موقع سر ها را آوردند و سر امام بدالاي نیدزه ، سدري بدو تابندده و درخشدنده و شد

 رسول خدا و باد محاسن حضرت را به راست و چپ حركت می داد.

 نب سر برادر را ديد، سر خودر را به چوب محمل زد چنانكه خون از زيدر مقنعده ا جون زي

 فرو رييت.
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در دروازه كوفه زينب وقتی اجتماع مردم را ديد مردم را با دست بده سدكوت دعدوت كدرد و 

مردم با ديدن علامت او همه ساكت شدند ب وري كه  حتی صدداي زنگولده شدتران نیدز ق دع 

 شد.

 غاز كردم اي مردم كوفه اي اهل حیله و مكر آيا براي بدرادرم گريده مدیزينب چنین سين آ

ن كنید؟ خدا شما را همیشه گريان و كم خندان نمايد. يك ننگی براي خدود خريديدد كده از آ

 نمی توانید هزگز نجات يابید. بد چیزي ر ا براي خود مهیا كرديد.

نقدض كرديدد و حدريمش را بدی  می دانید كه جگر رسول خدا را پاره كرديد و عهدد خدود را

دچادر كرديد و حرمش را هتك نموديد و خونهايشان را رييتید. كداري كرديدد كده نزديدك 

 است آسمانها فرو ريزد و زمین شكاف بردارد و كوهها بپاشد.

 سپ  امام سجاد )ع( شروع به سينرانی نمودم 

علی فرزند حسدین   اي مردم هر كسی مرا می شناسد بشناسد و هر كسی نمی شناسد پ  من

هستم كه در كنار در شط فرات بدون هدیچ گنداهی ذبد  شدد. مدن فرزندد كسدی هسدتم كده 

 حريمش هتك شد و مالش غارت گرديد. و عیالش اسیر شدند.

ه اي مردم شما را به خدا قسم می دهم آيا شما نبوديد كه بده پددرم نامده نوشدتید ولدی خدعد

ید كنید زمانیكه به شما می گويد عترت مرا كشدت كرديد؟ با چه چشمی به رسول خدا نگاه می

د و حرمت مرا هتك كرديد و شما از امت من نیستید؟ در اين موقع صداي مردم به گريده بلند

 شد و بعضی به بعضی می گفتندم هلاك شديم.

 

 مجل  ابن زياد

در آن  ابن زياد علیه العنه مجلسی را ترتیب داد و عموم مردم كوفه را دعوت كرد و اسرا  را

 مجل  جاي داد.

وقتی زينب وارد شد كهنه ترين لبا  را داشت پ  در كناري نشسدت و دور او را كنیدزانش 

 احاطه نمودند.

 ابن زياد گفتم اين زنی كه نشست و با او زنهايی بودند كه بود؟ 

 گفتندم اين زينب دختر فاطمه دختر رسول خدا است.

كنم خدا را كه شما را رسوا كدرد و كشدت و دروغ  ابن زياد رو به زينب كرد و گفتم حمد می

شما را آشكار كرد. زينب در جواب گفتم حمد می كنم خدا را كه مدا را بده وسدیله پیدامبر  
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محمد كرامت داد و ما را از پلیدي پاك نمود. كسی رسوا مدی شدود كده فاسدق باشدد و كسدی 

 دروغ می گويد كه فاجر باشد و او غیر از ما است.

ن گفتم برخورد خدا با خاندان خود چگونه بدود؟ زيندب فرمدودم خداوندد بدراي  آنداابن زياد 

ر دشهادت را مقدر كرد و فرداست كه خدا بین شما و ايشان را جمع می كند و علیده ظدالمین 

دادگاه الهی قضاوت می شود ابن زيد متوجه امام سدجاد شدد و گفدتم تدو كیسدتی ؟ حضدرت 

 فرمودم انا علی بن الحسین.

زياد گفتم مگر خدا علی بن الحسین را نكشت ؟ حضرت فرمودم برادري داشتم كه علدی  ابن

 نام داشت و مردم او را كشتند. ابن زياد گفت ك خدا او را كشت؟

 حضرت اين آيه را فرمود م خدا است كه در موقع مرگ جانها را می ستاند.

ا ر؟ او را ببريدد و گدردنش ابن زياد غضبناك شد و گفت به تو رسیده كه جواب مرا می دهی 

مدام اببريد . زينب فرمود م اي پسر زياد تو كه از ما مردي باقی نگ اشدتی ؟ اگدر بناسدت كده 

 سجاد را هم بكشی بايد اول مرا بكشی.

ا حضرت فرمودم عمه ساكت با  تا من با او سين بگويم و رو به ابن زياد كدرده و گفدتم آيد

ی داندی كده قتدل در خانددان مدا عدادت و كرامدت بمدا مرا به شهادت تهديد می كنی؟ آيا نمد

 شهادت است.

 ابن زياد از مجل  بیرون رفته و دستور حب  اهل بیت را صادر كرد.

 

 در مسجد كوفه

اهر ابن زياد وارد مسجد كوفه شد و بالاي منبر رفته گفتم شكر می كنم خدا را كه حدق را ظد

ا را ياري نمود! و حسدین بدن علدی دروغگدو كرد! و امیر المؤمنین يزيد بن معاويه و حزبش ر

كشت! در اين موقدع عبددالله بدن عفیدف كده يدك چشدكش را در جند  جمدل و يدك چشدم 

د ديگر  را در صفین در كنار علی )ع( از دست داده بود و زندگی را به عبدادت مدی گ رانید

آن بلند شده و گفدت م اي پسدر مرجانده ، دروغگدو فرزندد دروغگدو ، تدو و پددرت هسدتی و 

آنوقدت ممدل كسیكه به تو حكومت داد. اي پسرمرجانه آيدا فرزندد پیدامبران را مدی كشدی و 

 راستگويان سين می گويی!

ابن زياد دستور دستگیري او را صادر كرد ولی طايفه او بسدرعت عبددالله را از مسدجد خدارج 

ه بده خانده او كردند ولی اشتباهی كه كردند او را شب تنها گ اشتند و م موران ابن زياد شدبان
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وارد شده و پ  از اينكه عبدالله با اينكه نابینا بود به كمك دختر   چندد نفدر از مد موران را 

 كشت ، بدست آنها به شهادت رسید.

 

 حسین )ع( در مجل  ابن زياد مسر اما

رده و ابن زياد علیه اللعنه سر مبارك امام حسین )ع( را در برابر  گ اشته و بده آن نگداه كد

ر مود ه و با چوبدستی خود به دندانهاي سر مبارك زده و می گفتم اي حسدین زود پیدتبسم ن

 شدي؟ 

م در اين موقع حق گوي ديگري بنام زيد بن ارقم از ياران ساليورده رسول خدا )ص( صددازد

بدان لچوب خود را از لبهاي ابا عبدالله بردار قسم به خدائیكده جدز او خددائی نیسدت ، آنقددر 

 ر لبان حسین ديده ام كه به حساب نمی آيدد. در ايدن موقدع گريده گلدويش رارسول خدا را ب

 گرفت و نتوانست به سين خود ادامه دهد.

 

 اعزام اسرا  به شام

بع رو   ابن زياد دستور داد كه امام را در غل و زنجیر كرده و اهل و عیال امام حسین )ع( را

 یه سرها به شام برسانند.اسیران بر شترها سوار نموده و همراه سر امام و بق

 كراماتی را در طول راه ديدند از جمله نقل شده كهم 

ل لشكر ابن زياد در كنار دير راهبی منزل كردند و سر امدام را در صدندوق گ اشدته و مشدغو

عیش و نو  شدند. همین كه شب فرار رسید و خدوردن غد ا مشدغول گشدتند، ناگداه دسدتی 

 عر را نوشتمپیدا شد و با قلمی از آهن اين ش

 شفاعه جده يوم الحساب     اترجو امه قتلت حسینا

 آيا امید دارند امتی كه حسین را كشتند كه از شفاعت جد  در روز قیامت بهره ببرند.

عده اي برخاستند تا آن دست را بگیرند كه ناپديد شد، همدین كده بده غد ا خدوردن مشدغول 

 عر را نوشتمشدند همان دست با قلم ظاهر شد و دوباره اين ش

 و هم يوم القیمه فی الع اب   فلا و الله لی  لهم شفیع 

 نه به خدا سوگند براي ايشان شفیعی نیست و ايشان روز قیامت در ع اب هستند.

و  باز خواستند آن دست را بگیرند ، نشد و به حال خود بازگشتند كه دوباره دست ظداهر شدد

 اين شعر را نوشتم

 و خالف حكمهم حكم الكتاب   جور و قد قتلوا الحسین بحكم
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 حسین را از روي ظلم كشتند و حكم آنها با حكم قرآن ميالف است.

 بالاخره عیش آنها به هم خورد و با ناراحتی به استراحت پرداختند.

نیمه شب راهب صداي ذكر و تسدبی  و تقديسدی را شدنید، از جدا برخواسدت و از دريچده بده 

 بیرون نگاه كرد.

از  ود كه در كنار دير نهاده بودند و نور عظیمی از آن سوي آسمان سداطع بدود صندوقی را دي

 آسمان فوج فوج فرشتگان فرود آمده و می گفتندم سلام بر تو اي پ  رسول خددا، سدلام بدر

 تو اي اباعبدالله صلوات و سلام خدا بر تو باد.

دمیدد، از خدولی راهب در شگفت شد. تر  و هرا  او را فراگرفت. همین كه سدپیده صدب  

 كه سرپرست قشون بود پرسید در اين صندوق چیست؟

گفتم سر مرد خارجی كه در زمدین عدراق خدروج نمدود و ابدن زيداد او را بده قتدل رسدانیده. 

پرسیدند نامش چیست؟ گفتم حسین بن علی بن ابی طالب. گفتم مدادر  كیسدت؟ گفدت م 

 فاطمه زهرا دختر محمد مص فی.

ر را هم به خولی داد تا سر را چند ساعتی نزد خود نگاه دارد. پ  سدراهب مقدار ده هزار در

 گرفت و شروع به گريستن و بوسیدن كرد و گفتم اي ابا عبدالله سيت است بر من كه جانم

 لارا فداي تو نكردم ولی هر گاه رسول خدا را ديدي به او بگو كه من  شدهادت مدی دهدم كده 

 د ان محمدا رسول الله و اشهدان علیا ولی الله.اله الا الله وحده لا شريك له و اشه

 

 ام كلموم از شمر چه درخواستی كرد؟

 چون به شام نزديك شدند . ام كلموم نزد شمر رفته و فرمود من تقاضايی دارم؟ 

شمر گفت چیست؟ گفت شهر شام نزديك است، وقتی خواستی ما را وارد كندی از دروازه اي 

ندد و مدا ته باشد. و فرمان بده تا سرها را دورتر از محامل ببروارد كن كه كمتر نظاره گر داش

گداه ندم به ما را از آنها دور سازند تا مردم به آنها نظر كنند و به ما كمتر نگاه كنند. از ب  مر

اي  كردند كوچك و خوار شديم. ولی شمر از خباثتی كه داشت دستور داد اسرا  را از دروازه

 تر بود.وارد كنند كه از همه شلوغ

 

 اهل كارون در شام
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مردم شام كه نزديك چهل سال معاويه در آنجا حكومدت كدرده بدود و همده را ضدد اهلبیدت 

تربیت كرده بود، از كشته  شدن اهل بیدت خوشدحال بودندد و شدهر را آذيدن بسدته و مدردم 

 جشن گرفته بودند.

بده  ر مردي آمی آمدد وكاروان اسرا  وارد شام شد و داشتند از مسیري عبور می كردند كه پی

امام سجاد گفتم شكر می كنم خدا را كه شما را كشدت و شدهر هدا را از شدما راحدت كدرد و 

 يزيد را بر شما مسلط كرد.

اندده امام سجاد فرمودم اي شیخ آيا قرآن خوانده اي ؟ گفتم آري فرمودم آيا ايدن آيده را خو

ان الله  يقترف حسنه ندزد لده فیهدا حسدنااي)قل لا اسئلكم علیه اجرا الا الموده فی القربیو من 

یدز چغفور شكور( اي پیامبر به مردم بگو در مقابل اين همه زحمات پیامبري فقط از شما بك 

 می خواهم و آن دوست داشتن اهل بیت من است.

 گفتم آري . فرمود آنان مائیم .

و لد ي  خمسه ولرسول اي پیرمرد آيا اين آيه را خوانده اي )واعلمو اانما غنتم من شی فآن لله

 ( گفتم آري . فرمود م مائیم قري و نزديكان رسول الله. 42القربی سوره انفال آيه 

ي هدر  واي پیرمرد آيا اين آيه را خوانده اي )انما يريد الله لی هب عنكم الرج  اهدل البیدت 

ما شده و ( بدرستیكه خدا اراده كرده پلیدي را از شما برداشدت33كم ت هیرا سوره احزاب آيه 

آيده  را پاكیزه و معصوم نمايد. گفتك آري . فرمودم مائیم اهل بیتدی كده قدرآن مدا را بده ايدن

 ميصوص گردانیده.

 پیرمرد ساكت شده و از سينان خود پشیمان شد و گفتم شما را به خد اشما آنهائید؟

 حضرت فرمودم بيدا سوگند بدون شك مائیم و رسول الله جد ما است.

گريه كردن كرد و عمامه ا  را انداخت و سر به آسمان برداشدت و گفدتم  پیرمرد شروع به

 خدايا من از دشمنی اهل بیت به تو پناه می برم.

مدی  آنگاه پرسیدم آيا براي من توبه است؟ فرمودم آري اگر توبه كنی خددا توبده ات را قبدول

 كند و تو جز  ما حساب می شوي . پ  سه با گفت م اللهم انی اتوب الیك.

 

 در مجل  يزيد

ر داهل بیت را در حالیكه به ريسمانها بسته بودند بده مجلد  يزيدد وارد نمودندد چدون امدام 

را بدا  مقابل يزيد ايستاد فرمودم تو را بيدا قسم می دهم يزيد چه می گوئی اگر رسول خدا ما

 اينحال ببیند؟ 
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نددان دوب خیزران به لدب و يزيد دستور داد كه سر اما محسین را در مقابل او بگ ارند و با چ

ي سر مبارك حضرت می زد كه در اين موقع ابو لبررزه اسلمی بلند شد و گفدتم واي بدر تدو ا

ل يزيد . آيا چوب به دندان حسین فرزند فاطمه می زنی ؟ من شهادت می دهم به اينكه رسدو

ندان خدا لب و دندان او و برادر  حسن)ع( را مدی بوسدید و مدی فرمدودم شدما سدروران جوا

 بهشت هستید.

فدر يزيد دستور داد كه او را از مجل  بیرون نمايند. و شروع كرد بده خوانددن ايدن اشدعار ك

 آمیزم

 عده اي از بنی هاشم ما را كشتند)در جن  بدر(

 ولی ما بجاي جن  بدر انتقام گرفتیم 

 هاشم جد پیامبر با پادشاهی بازي كرد

 والا نه وحی نازل شده و نه پیامبري بود

 از خندف نیستم اگر انتقام از فرزندان رسول الله نگیرم )كشتن كفار( من

 در اين موقع زينب قهرمان ايستاد و سينرانی مهمی كرد. او فرمودم 

 خدا راست گفت كه در قرآن فرمود )عاقبت ظالمین اين می شود كه آيات خددا را انكدار مدی

ز گمان كردي كه چدون بدر مدا پیدرو سوره روم( اي يزيد آيا 9كنند و مسيره می نمايند آيه 

دلیدل  شدي و مار ادر سيتی انداختی و ما را از اين شهر به آن شهر مانند اسیر ها گردانیددي

 حق بودن تو است؟

كده  مهلا مهلا! آيا فرامو  كردي سين خدا را كه می فرمايد)گمان نكنند آنانكه كافر شددند

 ت نده بلكده بده آنهدا فرصدت داده ايدم تداما به آنها فرصت داده ايم برايشان خیرو خوب اس

بیشتر گناه كنند و پرونده اعمال بدشان ق ورتر شدود كده عد اب دردنداك كده د انتظارشدان 

 است(. 

ن اي فرزند آزاد شده آيا از عدل است كه زنان تو چادر بسر در پشت پدرده باشدند و دختدرا

  را توانست بگويد؟ ل ا مجلد رسول الله اسیر باشند؟ يزيد در مقابل اين سينان قاطع چه می

 تمام نمود و دستور داد آنها را در خرابه اي حب  كنند.

 در مسجد شام

يزيد دستور داد كه مردم در مسجد شام جمع شده و امام سجاد هدم در آنجدا حاضدر باشدد و 

مد و نشست و دستور داد سينرانی بالاي منبر رفته و بده اهدل بیدت جسدارت و 'خود  هم آ

چون سينران به جسارت به علی )ع( و امام حسدین )ع( پرداخدت امدام سدجاد بدا  اهانت كند.



 51 

صداي بلند فرمودم واي بر تو اي سينران آيا رضايت ميلدوق را بده غضدب خدالق خريددي ؟ 

 خدا تو را در جهنم بیاندازد.

يت پ  امام به يزيد گفتم آيا می گ اري من از اين چوبها بالا روم و سينی بگدويم كده رضدا

 در آن باشد و براي اين مردم اجري داشته باشد؟ خدا

 رود و يزيد اجازه نداد ولی مردم گفتندم اي يزيد اين كه كاري نمی تواندد بكندد، بگد ار بدالا 

 سينرانی كند ببینیم چه می گويد؟ 

 ند تا ابدويزيد گفتم من اين خانواده را می شناسم . اگر بالاي منبر رفته و به سينرانی پرداخت

 و آل ابو سفیان را رسوا نكنند پائین نمی آيند. سفیان

 ولی مردم آنقدر اصرار كردند تا يزيد اجازه داد.

 

 )سينرانی امام سجاد در مسجد شام(

 دا و عامام سجاد بالاي منبر رفته و پ  از حمد و ثناي الهی فرمودم اي مردم خدا به ما شدش 

م وبردبداري و سدياوت و فصداحه و هفت فضیلت داده است. اما شش ع ا  به ما خداوندد علد

 شجاعه و قرار دادن محبت ما را در دلهاي مؤمنین داده اسدت و امدا هفدت فضدیلت از مااسدت

شدهدا   و پیامبر اسلام و از ما است علی )ع( و از ما است جعفر طیار و از ما است حمزه سید ال

 )عج(.از ما است حسن و حسین سبط اين امت و از ما است مهدي صاحب الزمان

هر ك  مرا میشناسد بشناسد و هر ك  مرا نمی شناسد من او را بداخبر مدی كدنم. اي مدردم 

داد  منم فرزند مكه و منا منم فرزند زمزم و صفا منم فرزند كسیكه زكوه را به مسدتحقان مدی

د و بهترين حج بجا آورد ، منم فرزند كسیكه بهترين طواف و سدعی را بجدا آورد. مدنم فرزند

مسجدالحرام به مسجد الاقصی در يك شب رفت. منم فرزندد كسدیكه جبرئیدل بده كسیكه از 

ی وسیله او به سدره المنتهی رفت. منم فرزند علی مرتضی منم فرزندد كسدیكه آنقددر بده بیند

رد و بدا كمشركین با شمشیر زد تا گفتندم لا اله الا الله. منم فرزند كسیك هبا دو شمشیر جهد 

 داشت ودو بیعت كرد و در بدر و حنین مبارزه نمود و يك چشدم دو نیزه جنگید و دو هجرت

 بهم زدن به خدا كافر نشد.

ين منم فرزند صال  مؤمنین و وار  پیامبران و كشنده ملحدان و سرور مسلمین و نور مجاهدد

 و زينت عابدين.

 منم فرزند فاطمه زهرا ، منم فرزند سیده نسا ...
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داشت، چنان اين سينان اثدر كدرد كده صدداي گريده و  با آن بلاغت و فصاحتی كه امام سجاد

زاري مردم شام بلند شد و نزديك بو قیامی درگیرد. يزيد دسدتورداد كده مدؤذن بدراي ق دع 

 سينان امام اذان بگويد.

م و مؤذن گفتم اشهدان لا اله الاالله امام فرمودك شهادت می دهد بده توحیدد، پوسدتم و مدوي

 رسول الله پ  امدام از بدالاي منبدر رو بده يزيدد كدرده و گوشتم مؤذن گفتك اشهدان محمدا

گفت اي يزيد اين حمدي كه بر رسالت او شهادت داده می  شود جد من است يا جد تدو اگدر 

جد من است پ  چرا فرزندان او را كشتی و عترتش را هتك كردي در اينجا بود كده مدردم 

 را كرد؟ از هم می پرسیدند راست می گويد؟ چرا يزيد اين جنايت 

يدد يزيد كه موقعیت را بد ديد از مجل  خارج شد واين چنین زمینه انقلاب مردم فراهم گرد

و كار به جائی رسید كه يزيد خود را از كشدتن حسدین )ع( و يدارانش تبرئده مدی كدرد و مدی 

 گفتم خدا لعنت كند ابن زياد را كه بدون اجازه من اينكار را كرد.

 ه حاجت از من بيواه.سپ  امام را خواست و گفتم س

حضرت فرمودم حاجت اول آنست كه روي پدرم حسین را به من نشان بدهی تدا از آن توشده 

شدتن مدرا ما رد كنی سوم اگر قصد كه بردارم و با او وداع نمايم . دوم آنچه از ما غارت شده ب

 داري كسی را با اين زنها بفرستی كه آنها را به حرم جدشان رسول االه ببرد.

ن را د گفت م روي پدرت را هرگز نيواهی ديد. و اما كشتن تو ، تو را عفدو نمدوديم و زندايزي

 ما می دهمكسی غیر از تو نمی برد و اما آنچه از شما گرفته اند، چند برابر قیمت آنها را به ش

 كه حضرت فرمودم مالت را نمی خواهیم و آنچه كه ما می خواهیم بدلیل آنسدت كده در میدان

یدراهن پاي است كه فاطمه زهرا سلام الله علیها آنرا رشته است و همچنین مقنعه و  آنها جامه

 او.

 يزيد دستور داد اموال را پ  دادند و آنها را روانه مدينه نمود.

 

 روضه رقیه دختر چهار ساله امام حسین )ع(

دند. ار شددر يكی از شبها كه اسرا  در خرابه شام بيواب رفته بودند با صداي گريه رقیه بیدد

وقتی آمدند بالا سر او و علت را سؤال كردند معلدوم شدد كده خدواب پددر  امدام حسدین را 

 ديده ، ل ا بهانه پدر را می گرفت.

هر چه كردند كه او را ساكت كنند رقیه ساكت نمی شد تا سرو صداي خرابده بگدو  يزيیدد 

ارد كده بهانده پددر را رسید. وقتی علت را پرسید و گفتندم امام حسدین دختدري چهدار سداله د
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گرفته است. يزيد دستور داده سر امام حسین)ع( را داخل طبقی گ اشدته و روپدو  بدر سدر 

 آن قرار داد و براي رقیه فرستادند.

اهم ، وقتی طبق را مقابل رقیه قرار دادند به زينب فرموده باشد، عمه جان منكه غد ا نمدی خدو

قیده ر چه مراد توست در اين طبق است. وقتی رمن پدرم را می خواهم گفته باشندم اي رقیه ه

روپو  را برداشت و چشمش به سر مقد  پدر افتاد چند دقیقه بدا حیدرت نگداه كدرد. بعدد 

سر پدر را بغل گرفت و شروع كرد به نجوا كردن با سر پددر م پددر كجدا بدودي آندوقتی كده 

 ام زينب زدندد؟ كجداخیمه هاي ما را آتش زدند؟ كجا بودي آنوقتی كه سیلی به صورت عمه 

 بودي آنوقتی كه پا برهنه مرا در بیابانهاي كوفه می گرداندند؟ 

 چه كسی رگهاي گردن تو را ق ع كرده است؟

 چه كسی محاسنت را به خونت خضاب نموده؟

 چه كسی مرا يتیم كرده است؟

 یميكدفعه ديدند صدائی از رقیه بر نمی خیزد، بعدمتوجه شدند كه جان به جدان آفدرين تسدل

قی نموده است ل ا او را در همدان خرابده دفدن نمودندد و امدانتی از حسدین )ع( را در شدام بدا

 گ اشتند.

 

 اولین اربعین شهداي كربلا

بدر  در راه بازگشت اهل بیت به مدينه سر راه به كربلا رفتند و در اربعین طبدق قدول مشدهور

 كربلا بودند. بالاي مزار شهدا  كربلا به عزاداري پرداختند و چند روز در

شدت و جابر بن عبدالله انصاري اولین زائر امام حسین )ع( نیز در كدربلا در اربعدین حضدور دا

 روضه اي به اين شرح داردم

مدودم مدرا ع یه غلام جابر می گويدم وقتی به كربلا رسیديم ، جابر كه از دو چشم نابینا بود فر

ا بده بوي خو  استعمال كرد و فرمودم مربه كنار فرات ببر تا غسل كنم. جابر غسل كرد و از 

طرف قبر حسین )ع( ببر. در راه مرتب ذكر و تسبی  می فرمود وقتدی بهدو  آمدد، سده بدار 

فرمودم يا حسین، يا حسین، ياحسین بعد خ اب به امام حسین)ع( گفت م چرا دوسدت جدواب 

ه بدین سدرو دوست را نمی دهد، سپ  با خود گفتم چگونه حسین )ع( جواب بدهد در حالیك

 بدنش فاصله شده است.

 

 اهل بیت در مدينه
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دندد هنگامی كه كاروان غم و اندوه اهل بیت به نزديك مدينه رسید. امام سجاد)ع( دسدتور دا

عر كه در همان محل اقامت كنند و به بشیر فرمود م اي بشیر خدا رحمت كند پدرت را كه شدا

ينده شدو بن رسول الله. امام فرمودم داخل مدبود. آيا تو هم شعر می گوئی؟ بشیر گفتم بلی يا 

 و خبر شهادت ابا عبدالله را با زبان شعر براي مردم بگو. 

بشیر میگويدم سوار اسبم شده و بدا سدرعت وارد مدينده گشدتم. وقتدی بده مسدجد رسدول الله 

 رسیدم، صدايم را به گريه بلند كردم و گفتمم 

 يا اهل يمرب لا مقام لكم

 مدارا را  قتل الحسین فادمعی

 اي مردم مدينه جان ماندن نیست

 زيرا حسین كشته شد و من پی در پی اشك می ريزم

 الجسم منه بكربلا مفرج

 والرأ  منه علی القناه يدار

 بدنش بر روي خاك كربلا افتاد

 و سر مباركش بر سر نیزه از اين شهر به آن شهر چرخانده می شود.

ن ا عمه هدا و خدواهرانش بده من قده مدينده آمدده و مدآنگاه گفتم م اين امام سجاد است كه ب

 فرستاده اويم و جاي آنان را به شما نشان می دهم.

 در مدينه زن پرده نشین باقی نماند مگر آنكه از پدرده هداي خدود بیدرون آمدده و خراشدیده

و در  روي بر صورتهاي خود ل مه می زدند و صداي خود را به واويلا و امصیبتاه بلندد نمودندد

 یچ روزي مردم را چنین گريان و نالان نديده بودم.ه

مردم با شتاب ب رف محل امام سجاد حركت كردندد وقتیكده رسدیدند ديدندد امدام از خیمده 

بیرون آمد و دستمالی در دست داشت كه اشكهايش را پاك می نمود و صندلی براي حضرت 

از گريه كدردن خدودداري نهادند و آن بزرگوار بر روي آن نشست در حالی كه نمی توانست 

 كند.

 پ  صداي شیون و ناله مردم بلند شد همه مردم به حضرت تسلیت می گفتند.

 حضرت بسوي مردم اشاره اي كرد كه ساكت شويد .

 جو  و خرو  مردم فرو نشست.

 آنگاه حضرت پ  از حمد الهی فرمودم 
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و  بده مصدیبتهاي بدزرگ ))اي مردم بدرستیكه خدايی كه براي او حمد است ما را امتحان نمود

شكافی در اسلام كه عظیم است. حسین و عترتش كشدته شددند و زندانش اسدیر گرديدندد و 

سر  را در شهرها بر بالاي نیزه چرخاندند. و اين مصیبتی است كه ممدل آن هرگدز نیسدت. 

و ااي مردم كدام يك از مردان بعد از قتل حسین شاد می شود و كدام دلی است كه به خداطر 

ین نباشد و كدام چشمی است كه براي حسین نگريدد . كده آسدمانها بده پايده هايشدان و غمگ

سدمانها زمین با مناطق خود و درختان با برگهاي خود و ماهیان دريا و ملائكه مقربین و اهدل آ

همه براي حسین گريه كردند . اي مردم كدام دل و قلبی است كه براي مصیبت حسدین پداره 

 نشود؟ 

 انا الیه راجعون از مصیبتی كه چقددر بدزرگ اسدت و دردنداك اسدت و دردآمیدز پ  انا لله و

راي است و سيتی آورنده و برنده و تلخ و گران است. ما از خدا پادا  خود را می خواهیم بد

 اين مصیبتها كه خدا صاحب انتقام بزرگ است((.

فدت و ررستان بقیدع مدی در مدينه تا چند روز عزاداري بود . امالبنین مادر ابوالفضل بسوي قب

 مشغول ناله و زاري می شد و می فرمودم 

 به من ديگر امالبنین نگوئید

 زيرا مرا بیاد شیران بیشه می اندازد

 يك زمانی پسرانی داشتم

 ولی الان ديگر پسري ندارم كه به آنها ادعا كنم

 اي كا  می دانستم همان وريكه بمن گفته اند

 دست عبا  را ق ع كردند؟

 ن رسیده كه بر سر عمود آهنین زدندو به م

 اي عبا  اگر شمشیرت در دستت بود چه كسی میتوانست بتو نزديك شود؟

 
 قیام مردم مدينه

 مجال  عزا ادامه داشت و مردم مدينه همزبان و همدل می گفتندم

 يزيد با فرمان خدا ميالفت كرده و اطاعت او واجب نیست. 

ار ندگانی از مدينده طلبیدده و بيیدال خدود نفدري پنجداه هدزوقتی اين خبر به يزيد رسید نماي

 دينار به آنها بيشید. اما وقتی نمايندگان برگشتند، گفتندم

ر ما از نزد فاسقی می آئیم كه شراب می نوشد و نماز نمی خواندد و در پدی شدهوات اسدت و د

 مجل  او طنبور می زنند و كنیزكان آواز می خوانند.
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اهدب ين مسائل و برهبري عبدالله بن حنظله كه او را از كمدرت زهدد رمردم مدينه با شنیدن ا

 امت می خواندند ، شوريدند و حاكم يزيد را از شهر بیرون راندند.

 عبدالله بن حنظله به مردم گفتم

م از اي مردم از خدا بترسید. بيدا قسم ما بر علیه يزيد قیام نكرديم مگدر موقعیكده ترسدیدي

 آسمان سنگباران شويم.

ی يزيد مردي است كه از هم بستر شدن با مادران و خواهران و دختران ابا نددارد، شدراب مد

وريد نوشد و نماز نمی خودند. بيدا قسم اگر يكنفر هم مرا ياري نكند باز بر يزيد خدواهم شد

 و از قیام براي خدا دست نيواهم كشید.

 

 جنايات يزيد در مدينه

 م بن عقبه را براي سركوب مدردم مدينده فرسدتاد ويزيد مردي آدمكش و جنايتكار بنام مسل

و بدرده  او م مور بود كه از مردم سوگند بگیرد كه با يزيد بیعت كنند و پیمان بندند كده بندده

روز ،  او باشند تا هر چه دلش می خواهد )در خون و مال نامو ( ايشان انجام دهد والا تا سده

 ن او حلال باشد.قتل و غارت و نامو  مردم مدينه براي سپاهیا

مردم قبول ننمودند و جنگی در گرفت و مردم مدينه شكست خوردند و مسدلم بدن عقبده بده 

فدر نمدينه حمله كرد و تا سه روز شهر را براي سپاهیانش آزاد كرد و در اين مدت ده هدزار 

 نفر از انصار كشته شدند و به صدها زن تجاوز شد. 1700از مردم 

 ان را كه يكی از جنايات آنها را نشان می دهد بيوانیدمبه عنوان نمونه اين داست

يكی از سربازان او وارد خانه اي شد كه جز يدك زن و ندوزاد  خبدري در آن نبدود. سدرباز 

 گفتم مالی پیش شما هست. گفت م نه بيدا قسم چیزي براي ما نگ اشته اند.

ت را بدا همدن كدودك سرباز گفتم بيدا قسم يا بايد براي من بیداوري ويدا هدم اكندون خدود

خواهم كشت. واي ايدن كدودك پسدر ابدی كبشده انصداري هدم زاندو و مصداحب رسدول خددا 

 است.هنوز سين زن تمام نشده بود كه آن مرد ، كودك را در حالیكه پستان در دهانش بدود

 د.از دامن مادر كشید و چنان بر ديوار خانه كوبید كه مغز كوچكش بر روي زمین پاشیده ش

 د هزار كودك نامشروع در مدينه حاصل اين جنايات متولد شد.سال بعد چن

بعد از مدتی عبدالله بن زبیر براي رسیدن به خلافدت در مكده علیده يزيدد قیدام كدرد و يزيدد 

مسلم بن عقبه را م مور از بین بردن او كرد ولی در راه قبل از اينكه بمكده برسدد بده هلاكدت 

مكه كرد و قصد آتش زدن و ويران كردن مكده رسید يزيد شيص ديگري را م مور محاصره 
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را داشت ل ا دستور داد كه منجنیق در اطرافمكه نصب كنند و مكه را سن  بداران نمايندد امدا 

سال خلافت به هلاكت رسید. ل ا محاصره مكده شكسدته شدد وسدپاهیان  4بعد از  64در سال 

 شام برگشتند.

 

 مرگ يزيد

ار با ياران خاص خود ، بهمراه ده هزار مرد اسب سدويزيد در سال چهارم خلافت خود، روزي 

دور  از شام بیرون آمد تا به شكار رود. چدون بده انددازه دو روز از دمدش فاصدله گرفتندد ، از

 آهوئی ، نمودار شد. يزيد به يارانش گفتم كسی از شما دنبال من نیايد.

ديگر مدی  بیابانی به بیابان اسبش را براي گرفتن آهو پیش راند و آهو نیز او را دنبال خود از

ا كشاند تا اينكه آهو از ديدگانش ناپديد شد. تشنگی شديدي بر او مسدتولی شدد و آبدی پیدد

مدی كنكرد كه بنوشد تا اينكه مردي را ديد كه ظرف آبی همراه او بود به او گفدت م اي مدرد 

 آب به من بده.

 اختی بده مدن بیشدتر احتدام مدیوقتی آن مرد به او آب داد يزيد به او گفت اگر مدرا مدی شدن

كردي ؟ آن مرد فت مگر تو كیستی گفتم من امیرالمومنین يزيد هسدتم . مدرد گفدتم بيددا 

 قسم تو قاتل حسین )ع( و دشمن خدا هستی .

زيدد و به يزيد حمله كرد ب وريكه اسب يزيد رم نمود و شروع به دويدن كرد كه بر اثر آن ي

زيدد را يدر ركاب بود و اسب او را در بیابانها مدی بدرد. و از روي اسب افتاد در حالیكه پايش 

ر شدام بر روي زمین می كشاند. تا اينكه بدن او تكه تكه شد و يدارانش او را پیددا كردندد و د

 براي او عزاداري بر پا نمودند.

 

 شور  در كوفه و قیام توابین

ا روقتدی خبدر مدرگ يزيدد نفر كه اكمدرا از تدوابین بودندد  4500در زندان ابن زياد در كوفه 

ه ابدن شنیدند مردم به زندانها حمله كردند و اين زندانیان را آزاد نمودندد. همچندین بده خاند

یدام قزياد حمله كرده و غلامان او را كشتندو اموالش را غارت كردند . ابدن زيداد وقتدی خبدر 

و در تعقیدب ا مردم كوفه را شنید به طرف شام فرار كرد در بین راه وقتی شدنید كده عدده اي

ان هستند توسط ابن جارود در زير شتر بسته شد و مشك هاي خالی را رو او انداخت و در مید

 بقیه شترها رها كرد.
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و اتن از يارانش به ايدن شدترها رسدیدند  4500وقتی رهبر توابین سلیمان بن صرد خزاعی با 

 را نیافتند.

ا لافت استعفا  داد و عمدل پددر  رچون معاويه فرزند پرهیزكار يزيد پ  از چهل روز از خ

م محكوم می دانست. بزرگان شام مروان بن حكم را به خلافت انتياب كردند و در اين هنگدا

 ابن زياد به دمشق رسید.

د صدمروان ابن زياد را با سیصد هزار شامی ب رف عراق فرستادو پیش قراولان ابدن زيداد بدا 

 د و جن  سيتی رخ داد و بعدد از كشدته شددنهزار نفر با ياران سلیمان بن صرد درگیر شدن

حسدن عده زيادي از شامیان و ياران سلیمان همگی توابین در حالیكه می گفتندد يدا لمدارات ال

 اي خونيواهان حسین ، بشهادت رسیدند.

 

 قیام ميتار بن ابو عبیده ثقفی 

نی را یلده بزرگداميتار از قبیله ثقیف كه در شهر طائف در عربستان قرار دارد بوده كه ايدن قب

 ید.در اسلام داشته است. از جمله عروه بن مسعود عموي ميتار كه در راه اسلام بشهادت رس

. ميتدار پدر ميتار ابو عبیده نیز از فرماندهان سپاه اسلام بود كه در راه جهاد بشهادت رسدید

پیددا در متن حواد  ميتلف بعد از رحلت پیامبر )ص( بزرگ شده و با حدق و باطدل آشدنايی 

 ر برخدورديكرد و بارها به زندان افتاد و چون عبدالله داماد ميتار بود ، هر بار كه براي ميتدا

 پیش می آمد ، عبدالله بدلیل آنكه در آن زمان شيصیتی بود او را نجات می داد.

یددا در ايام شهادت مسلم ، ميتار در زندان ابن زياد بود كه توسط عبددالله بدن عمدر نجدات پ

 كرد.

 بار توسط حجاج دستگیر شد و هر بار كه نزديك بود كشته شود به ل ائف الحیلی نجداتسه 

 فرمود. پیدا می كرد و شايد خداوند او را براي انتقام از قاتلین حسین )ع( و يارانش حفظ می

بعد از شهادت سلیمان بن صدرد خزاعدی قیدام نمدود و بعدد از اينكده عدده  66ميتار در سال 

ر نفدر تند حاكم كوفه شد و در جن  سيتی كه با ابن زياد نموند، هشتاد هزازيادي به او پیوس

 از ياران ابن زياد را كشتند و ابن زياد دستگیر شد.

 

 كشته شدن ابن زياد

نقل شده كه بعد از دستگیري ابن زياد ابراهیم بن مالك اشتر فرمانده لشدكر ميتدار دسدتور 

د خنجر خودر را برداشدته و از گوشدتهاي ابدن زيداد داد آتشی كرده و ابن زياد را بیاورند. بع
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می بريد و آنرا نیم پيت سرخ كرده و به ابن زيداد يدم خورانیدد و هدر بدار كده ابدن زيداد از 

 خوردن گوشت خود ابا می كرد، ابراهیم خنجر به بدنش فرو می كرد.

زد يدا  سپ  در آخر خنجر را بر حلقش گ اشته و سر او را  گو  تا گو  بريد و صددا مدی

 لمارات الحسین و بعد جسد  را آتش زده و سر او را براي امام سجاد )ع( فرستاد.

وقتی سر را براي حضرت آوردند حضرت سر سفره بودند پ  سجده شكري كرده و لبدا  

 عزا را از تن خدام و اهل بیت خود در آوردند.

 

 انتقام از قاتلین حسین )ع(

عد )ع( و يارانش و كلیه كسانی كه در لشكر عمربن سد ميتار به دستگیري قاتلین امام حسین

 بودند پرداخت و عده زيادي از آنها را دستگیر و پد  از دسدتگیري آنهدا را بدا شدكنجه مدی

مدل كشت. از جمله سنان بن ان  را آوردند و ابراهیم از گوشت رانهايش مدی بريدد و او را م

 ابن زياد كشت.

ز ت امام حسین )ع( زده بود را آوردند پد  آنقددر ابعد شبث بن ربعی كه با شمشیر به صور

 رانهايش بريد تا مرد و سر او را جدا كرد.

رد و بعد ابحر بن كعب را آوردند . ابراهیم دستها و پاهايش را ق ع و چشمانش را بیدرون آو

مدام ااو را كشت. پ  به كوفه برگشتند و ميتار امر كرد كه حصین بن نمیر را آوردند كه بر 

رانده بود و در خون شهداي زيدي شريك بود .ميتار امر كرد گوشتش را با قیچدی مدی اسب 

 بريدند تا مرد.

چون امام حسین )ع( به عمر سعد نفرين كرده بود كده خددا او را در بسدتر  بكشدد ميتدار 

دستور داد كه غلام ميصوص خود برود و او را در بستر  بكشد و پ  او حفص را به عوض 

 شتند.علی اكبر)ع( ك

ي از ابعد حرمله را آوردند ميتا جلاد را صدا زد و گفتم دستها و پاهايش را ببرد پد  میلده 

آهن گرفته در آتش قراردادند تا سرخ شد بعد سفید شد بعد آنرا به گردن حرمله گ اشدت 

 تا اينكه گردنش ق ع شد.

 سديتی نمدود ابدنشمر در راه بصره بود كه با اصحاب ميتار مواجه شد و پ  از اينكه جن  

 ابی الكنود او را كشته و سر او را جدا كردند و بدن او را طعمه جانوران نمودند.

زن و بچه هاي ابن زياد در قلعه ماردين بودند كه ابراهیم بن مالدك اشدتر آنهدا را كده چهدار 

پسر و سیصد كنیز بود دستگیر و چهل استر پر از مدال و صدندوقهائی از خزبودندد آوردندد و 
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سدالگی و  57ف نمودند و سپ  ابراهیم گفتم اي مردم ابن زياد حسدین )ع( را در سدن تصر

عبا  را در سن سی سالگی و يحیی بن علی را در هشت سالگی و عون بندی علدی را چهدارده 

سالگی و... بقتل رساند و بده ندامو  رسدول الله )ص( بدی احترامدی و هتدك حرمدت نمدوده و 

رهنه بدون زيرانداز سوار كرد، بيدا قسم تا بتوانم از بنی امیه زنهايشان را اسیر بر شترهاي ب

باقی نيواهم گ اشت. سپ  شمشیر خود را كشید و اصحابش همه شمشیر كشیده و بدر سدر 

 زن و بچه ابن زياد هجوم آوردند و تاآخرين نفر را كشتند.

ه و د كوفده نمدودبه ميتار خبر دادند كه شمر يكی از شتران امام حسین )ع( را به غنیمدت وار

 آنرا ن  و گوشتش را به مردم كوفه تقسیم كرده اند.

ميتار دستور داد كه هر خانه اي كه از آن گوشت داخل آن شدده بدود خدراب كردندد و هدر 

 كسی از آن گوشت خورده بود و يا گرفته بود بقتل رسانیدند.

 

 انتقام از كسانیكه با اسب بر بدن حضرت تاختند

سانیكه اسب بر بدن حضت تاختندد احضدار و دسدتور داد كده آندانرا بدرو ميتار دستور داد ك

ن را خوابانیدند و دست و پاي آنها را بوسیله میيهاي آهنین به زمدین دوختندد. آنگداه سدوارا

ن آنهدا م مور نمود تا اسب بر بدن آنان تاختند و اجسادشان را ريز ريز كردند و پاره هاي بدد

 را سوزانیدند.

نیدزه  عمرو بن صبی  را آوردند آنگاه دستور داد تا بدن او را سر تا پداي بدا سپ  دستور داد

 ريز ريز نمودند.

رد تدا پ  بجدل بن سلیم كه انگشت امام را ق ع و انگشتر را برده بود آوردند و ميتار امر ك

 دست و پاي او را ق ع كردند و او همچنان بيون خود می غل ید تا بدرك اسفل نازل شد.

 مر كرد كه اعلام كنند هر غلامی كه مولايش جدز  اصدحاب عمدر سدعد بدود اگدر او راميتار ا

ده عدبكشد و سر  را نزد من آورد غلام را آزاد و جايزه اي به او خوهم داد كده بدينوسدیله 

اي از كسانیكه در لشكر عمر سعد بودند توسط غلامان اصحاب عمر بن سعد كشدته شددند و 

ايی دنیا اثرات ع اب الهی را چشیدند مملا نقل شدده مدرد نابیندعده اي هم ب ريق ديگري در 

كردندد  را كه در موقع شهادت امام حسین )ع( در كربلا بود ديدند و علت نابینايی او را سدؤال

ر نفر ديگر از رفقايم در لشكر عمر سعد بوديم ولی من تیدر و كمدان و شمشدی 9گفتم من با 

ب ديددم برگشتم و نماز عشا  را خواند خوابیدم. در خوا نداشتم . پ  از واقعه كربلا به كوفه

 كه شيصی آمد و گفتم رسول خدا )ص( تو را می خواند گفتمم مرا با رسول خدا چكار است.
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ه اي در مرا بزور بردند. ديدم پیامبر در بیابانی نشسته و آسدتینهاي خدود را بدالا زده و اسدلح

ا ح كشت و به هر كدام كه ضربتی می زد سر تددست داشت كه آن نه نفر رفیق مرا با آن سلا

 پاي او را آتش فرا می گرفت و می سوزانید.

من نزديك رسول خدا )ص( رفتم زانو زده سلام كردم ولی آنحضرت جدواب ندداد پد  سدر 

خود را بلند كرده فرمودم اي دشمن خدا هتك حرمت مرا نمودي و عترت مدرا كشدتی و حدق 

 مرا رعايت نكردي؟ 

 م.رسول الله من در كشتن فرزندانت نه شمشیر زدم و نه نیزه و تیري بكار برد گفتم م يا

 فرمودم راست گفتیم ولی سیاهی لشكر ابن زياد را زياد كردي ! پ  نزديك بیا.

من نزديك حضرت رفتم ديدم طشت پر از خون نزد اوست. به من فرمودم اين خون فرزنددم 

 ون بیدار شدم نابینا بودم.حسین است پ  از آن خون بچشم من كشید. چ

 قاتلین اصحاب امام حسین )ع(

در زيارتی كه از طرف امام رمان)عج( در ش ن امدام حسدین و اصدحابش آمدده و معدروف بده 

ی اكمدر زيارت ناحیه مقدسه است. امام علاوه بر سلام بر اصحاب سالار شهیدان نام قاتلین اصل

 ور ميتصر ذكر می شود.آنها را برده و آنها را لعن نموده است كه ب 

 سلام بر علی اكبر و خدا لعنت كند قاتلش مره بن منق  را 

 سلام بر عبدالله فرزند حسین و خدا لعنت كند قاتلش حرمله بن كاهل را.

 ا.سلام بر عبدالله فرزند امبرالمومنین علی )ع( و خدا لعنت كند قاتلش هانی بن ثبیت ر

 .كند  قاتلش يزيد بن الرقاد و حكیم بن طفیل را سلام بر ابوالفضل العبا  و خدا لعنت

 سلام بر جعفر فرزند امیرالمؤمنین علی )ع( و خدا لعنت كند قاتلش هان بن ثبیت را.

 می را.سلام بر عممان فرزند امیرالمومنین علی )ع( و خدا لعنت كند قاتلش خولی و ابانی دار

 نت كند قاتلش ابانی دارمی را.سلام بر محمد فرزند امیرالمومنین علی )ع( و خدا لع

 سلام بر ابوبكر فرزند امام حسن )ع( و خدا لعنت كند قاتلش عبدالله بن عقبه را.

 سلام بر عبدالله فرزند امام حسن )ع( و خدا لعمت كند قاتلش حرمله را.

 سلام بر قاسم فرزند امام حسن و خدا لعنت كند قاتلش عمربن سعد بن عروه بن نفیل را.

 عون فرزند عبدالله بن جعفر و خدا لعنت كند قاتلش عبدالله بن ق به را. سلام بر

 سلام بر محمد فرزند عبدالله بن جعفر و خدا لعنت كند قاتلش عامر بن نهشل را.

 سلام بر جعفر فرزند عقیل و خدا لعنت كند قاتلش بشربن خوط را.

 خالد بن اسدرا. سلام بر عبدالرحمن فرزند عقیل و خدا لعمت كند قاتلش عمر بن
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 سلام بر عبدالله فرزند مسلم و خدا لعنت كند قاتلش عامر بن صعصعه را.

 سلام بر الا عبدالله فرزند مسلم و خدا لعنت كند قاتلش عمرو بن الصبی  را.

 عنت كند قاتلش لقیط بن ناشز را.سلام بر محمد فرزند ابوالسعید بن عقیل و خدا ل

 لعندت كندد قداتلانش عبددالله ضدبايی و مسدلم بدن عبددالله وسلام بر مسلم بن عوسجه و خدا 

 عبدالله بن حمكاره بجلی را. 

 سلام بر سلیمان غلام امام حسین )ع( و خدا لعنت كند قاتلش سلیمان بن عوف را.

 نفر سلام فرموده است. 72كه امام بر تك تك 
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